3-1- مقدمه

ورود يك توليدكننده مستقل به صنعت برق به عوامل مختلفي بستگي دارد و معمولاً اين عوامل توسط حاميان پروژه قبل از سرمايه‌گذاري مورد شناسايي و ارزيابي قرار مي‌گيرد. در كشورهاي در حال توسعه به دليل ضعف نظام اطلاعاتي و عدم ثبات اقتصادي و سياسي، تحليل محيط تجاري يك پروژه IPP فرآيندي بسيار پيچيده است به طوري كه عدم اطمينان براي سرمايه‌گذاران به دنبال داشته و تصميم‌گيريها را با خطر همراه ‌ساخته است. بنابراين سرمايه‌گذاران در چنين فضايي با احتياط بيشتري اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

سرمايه‌گذاران به اين دليل به تحليل محيط تجاري مي‌پردازند تا بتوانند ارزيابي معقولي از امكان دستيابي به اهداف اقتصادي و مالي پروژه پيشنهادي در اختيار داشته باشند. از طريق زنجيره علت و معلولي كه بين عوامل و پديده‌هاي مختلف در محيط تجاري وجود دارد مي‌توان تاثير اين تغييرات را بر پروژه مورد نظر تحليل حساسيت نمود. در عمل بررسي محيط تجاري به تدوين مبنايي براي وضع مفروضات جهت تحليل جريان هزينه‌ها و منافع پروژه در حالتهاي مختلف منتهي مي‌شود. اگرچه عناصر گوناگون محيط تجاري داخلي و بين‌المللي در هم تنيده و باهم مرتبط هستند ولي مي‌توان عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري و تحليل محيطي پروژه را در سه سطح كلي طبقه بندي نمود: 

1- تحليل و ارزيابي مشخصه‌هاي پروژه IPP 

2- شرايط محيط تجاري كشور ميزبان

3- محيط تجاري و فضاي حاكم بر اقتصاد بين‌المللي

3-2- تحليل و ارزيابي مشخصه‌هاي پروژه IPP
يك پروژه IPP همانند ساير پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري داراي مشخصه‌هاي گوناگوني است. هدف از تحليل مرتبط با پروژه، بررسي جنبه‌هاي سازماني، فني و هزينه اي پروژه است. اين جنبه‌ها علاوه براينكه براي حاميان پروژه بايد مشخص باشد از نگاه نماينده كشور ميزبان نيز داراي اهميت بوده و به عنوان معياري مهم در ارزيابي صلاحيت توليدكنندگان مستقل برق تلقي مي‌شود. بدين ترتيب در ذيل به ترتيب به تشريح جنبه‌هاي سازماني، فني و هزينه‌اي پروژه پرداخته مي‌شود.

3-2-1. جنبه‌هاي سازماني پروژه IPP
به طور كلي جنبه‌هاي سازماني پروژه توليدكننده مستقل برق (IPP) روي موارد ذيل تاكيد دارد: 

الف- هر پروژه IPP بايد در قالب يك شركت (شركت پروژه) فعاليت نمايد بنابراين از طريق تنظيم اسناد حقوقي، اظهارنامه ثبت، شركتنامه و اساسنامه، شركت رسماً تاسيس و مي‌تواند فعاليت خود را آغاز كند. اظهارنامه ثبت شركت سندي است كه توسط موسسين شركت تهيه و امضاء مي‌شود. در اظهارنامه ثبت شركت معمولاً نام، موضوع فعاليت، مركز اصلي و مدت شركت، هويت كامل و اقامتگاه موسسين شركت، سرمايه نقدي و غيرنقدي، تعداد و نوع سهام، مبلغ اسمي هر سهم، ميزان تعهد هريك از موسسين و مبلغ پرداخت شده توسط هر يك از آنان آورده مي‌شود. 

             شركتنامه سندي است كه به وسيله موسسين شركت تهيه و امضاء مي‌شود. شركتنامه حاوي اطلاعاتي چون نام شركت و نوع آن، موضوع شركت، تابعيت و مركز اصلي شركت، اسامي شركاء يا موسسين و محل اقامت آنان، مبلغ سرمايه نقدي و غيرنقدي، ميزان سهم الشركه هر يك از شركاء، تاريخ تشكيل شركت و مدت آن، تعداد مديران و حدود اختيارات آنان، هويت بازرسان اصلي و علي البدل شركت، محل شعب شركت و ترتيبات انحلال شركت است. 

     اساسنامه سندي است حاوي مواد و مقررات حاكم بر اداره شركت و روابط حقوقي شركاء يا سهامداران. در اساسنامه معمولاً نام، نوع فعاليت، مدت، مركز اصلي و شعب شركت، مبلغ سرمايه و جزئيات آن، اهم عمليات مجاز (موضوع شركت)، اختيارات، وظايف، مسئوليتها و چگونگي تشكيل و رسميت اركان شركت (يعني مجامع عمومي، هيأت مديره و بازرسان)، چگونگي و شرايط دريافت وام و اعتبار، سال مالي، ترتيب تهيه و ارائه گزارشهاي مالي، نحوه تغيير اساسنامه و انحلال اختياري لحاظ مي‌شود.

        بنابراين در هنگام تاسيس شركت IPP، موسسين و حاميان پروژه، مالكيت، زمينه فعاليت، هدف شركت، روابط حقوقي شركاء يا سهامداران و برخي ديگر از مشخصه‌هاي سازماني در اسناد فوق الذكر درج شده است. 

ب- ساختار سازماني و مديريت از مشخصه‌هاي ديگر سازماني يك پروژه IPP است. براي مثال تركيب هيأت مديره، ارتباط هيأت مديره با مديرعامل و چارت سازماني شركت مشخصه‌هاي ساختاري سازمان بوده كه در اداره پروژه نقشي اساسي ايفاء مي‌كنند. هيأت مديره معمولاً درباره صدور مجوز معاملات، آيين نامه‌هاي داخلي شركت، عزل و نصب كليه ماموران و كاركنان شركت، چگونگي وصول مطالبات و پرداخت بدهيهاي شركت، تعيين حقوق و مزاياي مديران و كاركنان شركت، انعقاد قراردادهاي بلند مدت با مشتريان، پيمانكاران و فروشندگان مواد و كالا و اجاره‌هاي بلندمدت، پيشنهاد ميزان و چگونگي تقسيم سود و پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجامع عمومي و نظاير آن است. هيآت مديره شركتهاي بزرگ معمولاً با واگذاري هرجنبه خاص عمليات به يك كميته، امور شركت را اداره مي‌كنند. 

ج- نيروي انساني و كاركنان شاغل در شركت نيز جزو جنبه‌هاي سازماني شركت بوده و تحقق اهداف شركت، ارتباط مستقيم با نحوه عملكرد كاركنان دارد. پروژه‌هاي نيروگاهي به دليل پيچيدگي و سطح تكنولوژي نسبتاً بالا نياز به كادر متخصص در زمينه‌هاي مختلف دارد. تامين نيروي كار مجرب يكي از مسائل مهمي است كه كادر مديريت شركت حساسيت زيادي نسبت به آن دارد. به ويژه براي حاميان پروژه بكار گماردن كادر محلي داراي مزايايي است. از آنجا كه نيروي كار به عنوان يكي از نهاده‌هاي مهم توليد به شمار مي‌آيد، دسترسي به نيروي كار ماهر و ارزان محلي از جمله عواملي است كه مي‌تواند سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري ترغيب نمايد. نيروي كار محلي موجب مي‌شود كه هزينه‌هاي پرسنلي كاهش يابد و جذب متخصصان را آسانتر نمايد. بنابراين جستجوي نيروي كار ماهر و به كار گماردن كادر محلي و برقراري نظام مديريت نيروي انساني و ايجاد انگيزه براي فعاليت بهتر متخصصان جزو جنبه‌هاي سازماني شركت پروژه مي‌باشد. 

د- نحوه مشاركت حاميان پروژه و سرمايه‌گذاران در پروژه‌هاي IPP در موفقيت پروژه حائز اهميت است. پروژه نيروگاهي مي‌تواند با موافقتنامه اي در زمينه تسهيم سرمايه بين كليه گروههايي كه آمادگي همكاري و تقويت حجم تعهدات پروژه را دارند آغاز مي‌شود. در بيشتر موارد متوليان پروژه، شركتي تحت عنوان “شركت پروژه” تشكيل مي‌دهند. شركت پروژه بعنوان بدنه رسمي در مذاكرات مطرح است. بنابراين وجود اطلاعات اوليه درباره حاميان پروژه و بنيه مالي و توان مديريتي-اجرايي آنها در موفقيت پروژه بسيار مهم است و از ديد دولت ميزبان معياري اصلي تلقي مي‌شود. نخست بايد سرمايه‌گذاران در سهام پروژه IPP و وام‌دهندگان مي‌بايد براي كسب موفقيت مالي پروژه، بر سر اصولي روشن و مطمئن به اتفاق نظر برسند، اين اصول بهره پرداختي وامها و سود سهامداران به خاطر قبول ريسك سرمايه‌گذاري را در برمي‌گيرد. با توجه به نحوه مشاركت حاميان پروژه ساختار مالكيت پروژه تعيين مي‌شود. سازماندهي و مديريت حاميان پروژه در راستاي تحقق اهداف از ديگر عوامل سازماني موفقيت پروژه محسوب مي‌شود. ميزان سرمايه حاميان پروژه و عملكرد مالي هريك از آنها و جايگاه هريك از آنها در فعاليت مي‌تواند از ديگر مسائلي باشد كه در جنبه‌هاي ساختاري و يا سازماني مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرند. 
3-2-2. مشخصات فني پروژه IPP
مشخصه‌هاي فني پروژه از عوامل تاثير گذار بر موفقيت (‌يا عدم موفقيت) پروژه و سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود. جنبه فني طيف وسيعي از اقدامات را دربر مي‌گيرد. در تحليل فني پروژه IPP موضوعات مرتبط با مراحل طراحي، احداث و بهره برداري از نيروگاه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. عناوين اصلي كه مي‌تواند در تحليل فني پروژه مطرح باشد عبارتند از:

الف - توصيف پروژه: براي ايجاد يك پروژه نيروگاهي، پس از تعريف و قطعيت يافتن انجام پروژه، شركت پروژه وظيفه دارد كه خط‌ هادي پروژه را بطور دقيق مشخص نمايد. هريك از مراحل پروژه مي‌بايست مطابق با شرايـط تعريف شده باشد. بعبارت ديگر پروژه بايد بگونه اي مديريت شود كه مراحل طراحي، مهندسي، تهيه و تدارك و ساخت پروژه با اصول و تجارب قوي مهندسي و خط‌هادي شركت مطابقت داشته باشد. به علاوه با كدها و استانداردهاي متداول بين‌المللي در زمينه احداث نيروگاه اختلاف معني داري  نداشته باشد. همچنين پروژه بايد به گونه‌اي تشريح شود كه از آزمونهاي قسمتهاي اساسي و تكميلي سربلند بيرون آمده و نمايشي قوي و قابل اطمينان به اجرا درآورد. در نهايت بايد با قوانين و مقررات محلي و محدوديتهاي نظارتي سازگار باشد. 

ب- امكان‌سنجي پروژه: مكان استقرار و ساختگاه نيروگاه يكي ديگر از عواملي است كه بازده سرمايه‌گذاري را تحت تاثير قرار مي‌دهد. قبل از سرمايه‌گذاري و در هنگام مطالعات امكان سنجي پروژه مي‌بايد مكان پروژه با دقت زيادي تعيين شود تا هزينه‌هاي پروژه تا حد امكان تقليل يابد. بنابراين در هنگام انتخاب ساختگاه بايد نحوه دسترسي به زيرساختهايي نظير راه، آب و فاضلاب و دسترسي به نيروي كار، برق، انرژي و غيره مورد توجه قرار گيرد. همچنين توجه به مسائل زيست محيطي (نظير فاصله تا مراكز جمعيتي، مناطق حفاظت شده و پوشش گياهي سرزمين…) و شرايـط آب و هوايي و محيطي (نظير درجه دما، رطوبت، ارتفاع از سطح دريا و …) در تعيين هزينه‌هاي پروژه و آثار زيست محيطي داراي اهميت است. 

ج- مراحل عملياتي پروژه: از ديگر مشخصه‌هايي كه پروژه‌هاي IPPبايد دارا باشند و از ديد سرمايه‌گذاري مسئله اي مهم تلقي مي‌شود اينست كه مراحل عملياتي پروژه از درجه ايمني، قابليت اطمينان، قابليت انعطاف و كارايي مناسب برخوردار باشد. در كليه پروژه‌هاي نيروگاهي مسئله ايمني از اهميت ويژه اي برخوردار است. ايمني در رابطه با كل فضاي پروژه مطرح است ولي غالباَ به مراحل طراحي و ساخت بيشتر تاكيد دارد. با اين وجود، اجراي مراحل انجام پروژه و بهره برداري از آن به شكلي موثر موجب كاهش ريسكها خواهد شد بنابراين استفاده از تجربيات پيشگيرانه نگهداري، پيروي از دستورالعملها و خطوط‌هادي و وجود محركهاي كافي براي تسهيل مراحل انجام پروژه در ايمني پروژه موثر است. قابليت اطمينان، قابليت انعطاف و كارايي عمدتاً در هنگام طراحي پروژه مورد توجه قرار مي‌گيرند اما مي‌تواند از طريق انجام كاراتر مراحل عملياتي پروژه تسري يابد. 

د- تعمير و تگهداري : جنبه فني ديگري كه در نرخ بازده سرمايه‌گذاري موثر است نحوه تعمير و نگهداري از تاسيسات است. تعمير و نگهداري مطلوب قسمتهاي مختلف نيروگاه موجب مي‌شود كه عمر تجهيزات طولاني تر شده و ديرتر مستهلك شوند به همين منظور قبل از شروع به بهره برداري از پروژه، به كادر مجرب ماموريت داده مي‌شود كه دستورالعملهايي را براي تعمير و نگهداري از تاسيسات تدوين نمايند و مي‌بايست بهره برداران پروژه متناسب با اين مقررات به تعمير و نگهداري از پروژه مبادرت ورزند همچنين بايد از اجراي دقيق برنامه‌هاي خروج زمانبندي شده واحدها كه به منظور تعميرات اساسي انجام مي‌گيرد اطمينان حاصل شود تا هزينه‌هاي بهره‌برداري به حداقل برسد. 

هـ تأمين خدمات پشتيباني: تامين خدمات پشتيباني داخلي تاسيسات عاملي است كه در مرحله مطالعه و امكان سنجي پروژه و مرحله ساخت پروژه مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين خدمات نظير تامين آب و برق مورد نياز، سيستمهاي خنك كننده آب و سيستمهاي سوخت رساني به تاسيسات مي‌باشند. بنابراين در جنبه‌هاي طراحي و استانداردهاي بهره برداري هريك از تجهيزات بايد بطوركامل نحوه استفاده از اين خدمات تشريح شوند. 

و- موافقتنامه‌هاي همكاريهاي فني: براي اينكه از دسترسي به متخصصان و مهارتهاي مورد نياز در طي مراحل ساخت و بهره برداري از پروژه IPP اطمينان حاصل شود مي‌بايست شركت پروژه ترتيبات و موافقت نامه‌هاي همكاريهاي فني را تدارك نمايد. معمولاً كمكهاي فني از طريق شركتهاي مشاوره اي بين‌المللي فراهم مي‌شوند. همچنين شركت پروژه مي‌تواند شركاء مجربي براي خود در نظر گيرد تا كمكهاي فني اساسي را تامين نمايند. به ويژه وقتي شركتي جديد، اجراي پروژه نيروگاهي را به عهده مي‌گيرد، بايد اسناد پروژه كليه اصطلاحات مرجع در خصوص خدمات كمكهاي فني را دربرگيرد. 

3-2-3. هزينه‌هاي انتظاري پروژه IPP
براي اجراي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، برآورد حجم سرمايه مورد نياز بسيار حائز اهميت است. حجم سرمايه معياري اساسي براي ورود يا عدم ورود يك بنگاه اقتصادي به صنعتي خاص محسوب مي‌شود. هرچه سرمايه مورد نياز براي آغاز يك فعاليت بيشتر باشد ورود به آن صنعت دشوارتر خواهد بود. غالباً مقدار سرمايه رابطه‌اي مستقيم در حجم فعاليت دارد. در برخي صنايع، با افزايش حجم سرمايه بازده اقتصادي بنگاه افزايش مي‌يابد و به عبارت ديگر مقياس بهينه اي براي بنگاه وجود دارد كه تا رسيدن به آن مقياس، هزينه متوسط توليد هر واحد محصول دائماً كاهش مي‌يابد كه اين مشخصه، اصطلاحاً صرفه‌هاي ناشي از مقياس گفته مي‌شود و اين مقياس براي صنايع مختلف متفاوت است. 

صنعت برق نيز از جمله صنايعي است كه صرفه‌هاي ناشي از مقياس جزو مشخصه‌هاي بارز آن به شمار مي‌آيد و نيروگاههاي بزرگ مقياس با سطح تكنولوژي مشابه داراي  قيمت تمام شده پايين تري مي‌باشند. البته اين مقايسه به عامل ديگري يعني نحوه بكارگيري ظرفيت يا اصطلاحاً ضريب توليد نيروگاه بستگي دارد. به علاوه صنعت برق، صنعتي سرمايه بر بوده و ايجاد و توسعه نيروگاهها به هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري قابل ملاحظه اي نياز دارد به ويژه آنكه هرچه مقياس نيروگاه بزرگتر باشد هزينه‌هاي مترتب بر آن افزايش خواهد يافت. همانطور كه قبلاً گفته شد ميزان هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري از ديد سرمايه‌گذاران و حاميان پروژه بسيار مهم است بنابراين قبل از احداث نيروگاه حاميان پروژه درصدد آن هستند كه برآورد نزديك به واقعي از هزينه‌هاي انتظاري پروژه در اختيار داشته باشند. 

غالباً هزينه‌هاي انتظاري پروژه بايد بتواند هزينه‌هاي مربوط به تداركات و اجراي ترتيبات پروژه را پوشش دهد. معمولاً هزينه‌هاي پروژه نيروگاهي را مي‌توان بر مبناي تجربيات قبلي در كشور ميزبان، پروژه‌هاي مشابه در ساير كشورها و شرايـط مكاني پروژه هدف مورد برآورد قرار داد. به علاوه، وقتي يك پروژه نيروگاهي را بتوان بر مبناي يك قرارداد “كليد در دست
” اجرا نمود، بها و هزينه‌هاي رسمي و غيررسمي مي‌تواند در برآورد واقعي تر هزينه‌ها حاميان پروژه را كمك نمايد. 

اگرچه بطور مشخص هزينه‌هاي پروژه نيروگاهي به زمان، موقعيت مكاني و محيط تجاري بستگي دارد ولي مي‌توان ميانگين برخي هزينه‌ها را براساس فرمهايي كه از تجربه بين‌المللي حاصل مي‌شود بدست آورد. ارقام تخميني حاصله اغلب توسط متخصصان براي برآورد مقدماتي براي تكنولوژي و مقياس نيروگاهي مورد نظر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. برآوردهاي مذكور سپس بايد به وسيله ضريب تعديلي كه مختص كشور ميزبان است تصحيح شود. اين ضريب بين 1/1 تا 25/1 متغير است كه به موقعيت و شرايـط كشور ميزبان و منطقه مورد نظر بستگي دارد. البته برخي از اين شرايـط جغرافيايي است و برخي ديگر مربوط به محيط تجاري است. در بخشهاي بعدي بطور مفصل به تشريح محيط تجاري كشور ميزبان پرداخته خواهد شد و تاثير هر يك از عوامل مورد تحليل قرار خواهد گرفت. براي برقراري ارتباط بين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري مورد نياز نيروگاه و تامين مالي آن، تفكيك هزينه‌ها به صورت ريالي و ارزي ضروري است. مدنظر قراردادن بخشي از هزينه‌ها به صورت ريالي، به ويژه هنگامي كه شركت پروژه قصد دارد براي تامين مالي هزينه‌هاي ريالي پروژه از منابع مالي محلي استفاده نمايد، باعث مي‌شود شركاء محلي (نظير نهادهاي محلي) راحت تر مسئوليت اين كار را به عهده مي‌گيرند. حال آنكه انعكاس بقيه هزينه‌ها به شكل ارزي باعث مي‌شود تامين مالي در قالب دارايي يا بدهي خارجي از طريق ايجاد تعهدات بين‌المللي را تسهيل خواهد نمود. ضمناً تفكيك هزينه‌ها براي اقلامي كه مي‌تواند بصورت مستقل (ريالي يا ارزي) آورده شوند سودمند خواهد بود. تا وقتي طرح تامين مالي پروژه آماده نشود ترتيبات تدارك واقعي پروژه نمي‌تواند بصورت نهايي درآيد. به علاوه، اغلب تامين و تدارك هريك از اجزاي پروژه مطابق با نيازهاي شركت عامل يا شركت تامين كننده منابع مالي براي در برگرفتن اين اجزا اصلاح يا تعديل مي‌شود. يك روش رايج و عملي براي بدست آوردن نيازهاي عمده، استفاده از تجربه كشورهايي است كه عرضه‌كنندگان عمده داشته يا اعتبارات دوجانبه را فراهم مي‌كنند. پس ترتيبات وتداركات پروژه براساس نيازهاي تامين كنندگان اعتبار انجام مي‌شود. 

لازم به توضيح است كه بسته به نوع تكنولوژي نيروگاهي كه مدنظر شركت پروژه يا وزارت نيرو است سهم هزينه‌هاي ريالي و ارزي احداث مي‌تواند متفاوت باشد. براي مثال در ميان نيروگاههاي حرارتي، هزينه‌هاي ارزي احداث نيروگاههاي بخاري از نيروگاههاي گازي و سيكل تركيبي بيشتر است و هزينه‌هاي ريالي سرمايه‌گذاري نيروگاه سيكل‌تركيبي از ساير نيروگاهها بيشتر است. در جدول (3-1) هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه نيروگاههاي حرارتي در صنعت برق ايران ارائه شده است. اين هزينه‌ها به ازاي هر كيلووات و به صورت ريالي و ارزي مي‌باشد. 

جدول 3-1. هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه نيروگاههاي حرارتي برحسب ارزي و ريالي و سهم آنها

	سهم هزينه‌هاي ارزي

(درصد)
	كل هزينه سرمايه‌گذاري

(R/kw)
	هزينه‌هاي ريالي

(R/kw)
	معادل ريالــي هزينه‌هاي ارزي*
(R/kw)
	هزينه‌هاي ارزي

($/kw)
	نوع نيروگاه

	77
	4518280
	1038280
	3480000
	435
	بخاري

	68
	3687770
	1183770
	2504000
	313
	سيكل تركيبي

	5/74
	2427380
	619380
	1808000
	226
	گازي بزرگ

	88
	2368280
	288280
	2080000
	260
	گازي كوچك


* به ازاي هر دلار هشت هزار ريال محاسبه شده است.

  ماخذ: دفتر برنامه ريزي توليد سازمان توانير “اطلاعات فني و اقتصادي نيروگاههاي كشور”

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه مي‌شود بيشترين سهم هزينه‌هاي ارزي سرمايه‌گذاري اوليه مربوط به نيروگاههاي گازي كوچك مي‌باشد و بعد از آن به ترتيب نيروگاههاي بخاري، گازي بزرگ و سيكل تركيبي قرار دارد. البته اين ارقام و سهم هريك از هزينه‌هاي ارزي و ريالي مربوط به صنعت برق كشور مي‌باشد و براي توليدكنندگان مستقل برق هزينه سرمايه گذاري اوليه متفاوت از اين باشد. ولي اين ارقام مي‌تواند هم براي وزارت نيرو و هم براي پروژه مستقل نيروگاهي به عنوان خط‌هادي مورد توجه قرار گيرد. اين ارقام مي‌تواند به عنوان برآوردي مقدماتي براي شركت پروژه تلقي شده و طرح تامين مالي پروژه را بر مبناي آن سازماندهي نمايد. 

برنامه ساخت پروژه نيروگاهي بايد زمانبندي و تاريخ تكميل اجزاي اصلي پروژه همچنين سيستمهاي پشتيباني، تدارك نهاده‌ها (نظير قرارداد با عرضه‌كنندگان سوخت، تجهيزات و …) و نحوه فروش و بازاريابي برق توليدي را در برگيرد. هرچه برنامه‌ها و مراحل انجام پروژه مشخص تر باشد سرمايه‌گذاران رغبت بيشتري براي مشاركت در پروژه  از خود نشان خواهند داد و درجه موفقيت پروژه بيشتر خواهد بود. براي نشان دادن اينكه برنامه‌هاي پروژه واقع گرايانه است حاميان پروژه سعي دارند كه به تجربيات مشابه در كشور مذكور استفاده كنند و براساس آن چشم انداز پروژه را ترسيم نمايند. در صورتيكه تجربه اي در اين زمينه وجود نداشته باشد آنها مي‌توانند به تجربيات ساير كشورها و نيز تجربيات اشخاص ديگر در كشور ميزبان استفاده نمايند. 

همچنين اگر يك قرارداد نيروگاهي به روش كليد در دست در كشور ميزبان مدنظر باشد، زمان اتمام پروژه بايد بصورت آزمايشي با پيمانكاران آينده مورد بحث و توافق قرار گيرد. 

3-3- شرايط محيطي سرمايه‌گذاري كشور ميزبان و عوامل موثر بر آن

به صورت كلي، در قسمت قبل ويژگيهاي پروژه‌هاي مستقل نيروگاهي تشريح شد و كليه عوامل دروني تاثيرگذار بر سرمايه‌گذاري مورد تحليل قرار گرفت كه اين عوامل در سه گروه سازماني، فني و هزينه‌اي طبقه‌بندي شده و بيان شد كه چگونه هر يك از جنبه‌ها بر نحوه عملكرد پروژه تاثير خواهد گذاشت و حاميان پروژه و سرمايه‌گذاران كه خواهان عملكرد مطلوب نيروگاه مي‌باشند را براي سرمايه‌گذاري تحت تاثير قرار خواهد داد. حال در اين قسمت به تشريح عوامل بروني موثر بر سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي مستقل برق كه از ناحيه كشور ميزبان تحميل مي‌شود مي‌پردازيم.  قابل ذكر است با توجه به اهميت موضوع در اين قسمت سعي بر اين است كه عمدتاً شرايط محيط سرمايه گذاري در كشور ايران به عنوان كشور ميزبان مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان به نحوي فضاي سرمايه گذاري در صنعت برق را ترسيم نمود.

در تجزيه و تحليل فضاي تجاري و سرمايه‌گذاري كشور ميزبان، بايد كليه عوامل موثر بر هزينه‌ها و منافع پروژه در شرايط موجود و چشم انداز معقولي كه در آينده براي كشور مذكور قابل ترسيم است مورد بررسي دقيق قرار گيرد. بطور كلي موارد اساسي كه بايد ارزيابي شوند عبارتند از: 

1- شرايـط سياسي: هدف از بررسي شرايط سياسي، ارزيابي ثبات سياسي، امنيت سرمايه‌گذاري، گرايش به سمت آزاد سازي و خصوصي سازي، درجه تمايل به سرمايه‌گذاري خارجي و ثبات قوانين و مقررات و توافقنامه‌ها و ساير موارد مرتبط در كشور ميزبان مي‌باشد. 

2- شرايـط اقتصادي: هدف از بررسي شرايـط اقتصادي، ارزيابي تغييرات ناشي از عوامل اقتصادي، اثرات احتمالي آنها بر تقاضاي محصول پروژه، قيمت محصول پروژه، قيمت نهاده‌هاي پروژه (نظير هزينه سوخت، هزينه نيروي كار، هزينه مواد اوليه و …) و نرخ ارز در كشور ميزبان را شامل مي‌شود. 

3- الگوهاي توسعه بخش انرژي: هدف از پيش بيني اين الگوها پيش بيني تراز عرضه - تقاضاي كل انرژي و شناسايي و ارزيابي محدوديت‌هاي فيزيكي، مالي و نهادي عرضه اشكال مختلف انرژي مي‌باشد. 

4- مسائل مربوط به بخش برق: هدف از بررسي مسائل بخش برق، ارزيابي تقاضاي بازار براي برق توليدي توسط پروژه و موضوعاتي كه حاميان پروژه در طي مراحل ساخت و بهره برداري از پروژه نيروگاهي با آن مواجه خواهند شد، مي‌باشد. 

نمودار (3-1) عوامل تأثير گذار بر توجيه پذيري پروژه توليد كننده مستقل برق (IPP) را نشان مي‌دهد.
نمودار 3-1- عوامل تأثيرگذار بر توجيه پذيري پروژه  IPP
3-3-1. شرايـط و نظام سياسي كشور ميزبان (ايران)
فضاي سياسي حاكم بر كشور ميزبان از جمله عوامل تاثير گذار بر توجيه پذيري يك پروژه محسوب مي‌شود و سرمايه‌گذاران نسبت به آن حساس مي‌باشند. سرمايه‌گذاران همواره علاقمند هستند در كشور و منطقه اي كه داراي ثبات نسبي است سرمايه‌گذاري نمايند و از شرايـط پر تلاطم و بي ثبات سخت گريزان هستند. درجه ثبات يك كشور را مي‌توان از دو جنبه سياسي و اقتصادي (اقتصاد سياسي) مورد بررسي قرارداد. در اين قسمت مجموعه عوامل سياسي تاثير گذار بر سرمايه‌گذاري تشريح مي‌شود. در تجزيه و تحليل شرايـط سياسي يك كشور، امنيت سياسي و درجه دخالت دولت در اقتصاد و در نهايت قوانين و مقررات عمومي و تخصصي موجود در ايران مورد توجه و ارزيابي قرار مي‌گيرد. 

الف- ثبات سياسي

درجه ثبات سياسي يك كشور از ديدگاه سرمايه‌گذاري داراي اهميت است. هرچه يك كشور از لحاظ سياسي با ثبات تر باشد خطرات كمتري پروژه را تهديد خواهد كرد. در شرايـط مطمئن تر تحليل محيطي پروژه آسانتر شده و ارزيابيها از درجه اعتماد بالاتري برخوردار خواهند بود. غالباً در بررسي موضوع امنيت و ثبات سياسي يك كشور، برخي اطلاعات مقدماتي از سوي سرمايه‌گذاران مورد توجه قرار مي‌گيرد كه در ذيل بطور مختصر به آنها اشاره مي‌كنيم: 
1- ساختار و كانونهاي قدرت در كشور ميزبان 

2- قدرت نسبي قوه قانونگذار در برابر قوه مجريه 

3- امكان دگرگوني در نظام سياسي و قوه مجريه

4- ميزان مشاركت مردمي در نظام سياسي و اهميت احزاب مخالف دولت

5- گرايش دولت در مشاركتهاي منطقه اي و بين‌المللي

بدين ترتيب يكي از مؤلفه‌هاي مهم در ايجاد محيط مناسب براي سرمايه‌گذاري، ثبات سياسي است. بي‌ثباتي سياسي سبب افت چشمگير در ورود خارجيان (سرمايه‌گذاران خارجي) مي‌شود. مخاطراتي كه بي ثباتي سياسي براي سرمايه‌گذاران پيش مي‌آورد شامل احتمال از دست رفتن سرمايه در نتيجه تغييرات سياسي، امكان ضبط داراييها توسط دولت، نامعلوم بودن نرخ بازگشت سرمايه و گسيختگي جريان عرضه كالاها، خدمات و نيروي كار است كه بيشتر كشورهاي خاورميانه و بسياري از كشورهاي آفريقايي از اين بي‌ثباتي در رنجند.

وجود ثبات سياسي در اقتصاد موجب زمينه سازي براي رشد و توسعه اقتصادي مي‌گردد چراكه وجود چنين فضاي باثباتي شرايـط براي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي فراهم مي‌گردد و آنچه در اين قسمت براي سرمايه‌گذاران حائز اهميت است اين كه ثبات سياسي و در ادامه ثبات اقتصادي، سرمايه‌گذاران را بيشتر براي گسترش سرمايه‌گذاريهاي مستقيم تشويق و ترغيب مي‌سازد. حال با توجه به اين كه صنعت برق عمدتاً بشكل سرمايه‌گذاريهاي فيزيكي و مادي است لذا افزايش در درجه ثبات سياسي سرمايه‌گذاران را براي فراهم نمودن امكانات و تشكيلات جديد و تجهيزات با تكنولوژي جديدتر علاقمند مي‌سازد. در چنين شرايـطي مي‌توان انتظار داشت كه مشاركت بخش خصوصي در ايجاد پروژه‌هاي جديد برق گسترش يابد. تجربه بسياري از كشورها از جمله كره جنوبي، سنگاپور، تركيه و … بيانگر اين واقعيت است كه ثبات سياسي موجود اين كشورها نيز يكي از عوامل اصلي جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بويژه سرمايه‌گذاريهاي خارجي بوده است. 

از طرف ديگر براي تحليل ثبات سياسي كشور ميزبان مي‌بايست از بيان هرگونه نظرات جانبدارانه و يا مغرضانه اجتناب كرد و از دريچه سرمايه‌گذاري به اين مسئله نگريست. به همين منظور در ادامه سعي شده كه اوضاع سياسي كشور از نگاه ناظران بين‌المللي و به ويژه موسسات معتبر رتبه بندي ريسك كشورها مورد ارزيابي قرار گيرد. چراكه اولاً تعيين امتياز ريسك، فرآيندي پيچيده و تخصصي است و ثانياً بايد جايگاه كشور ميزبان در بين ساير كشورها مشخص شود و ثالثاً بايد داراي اعتبار لازم از نقطه نظر سرمايه‌گذاران باشد. چراكه سرمايه‌گذاران و تامين كنندگان مالي غالباً براي تحليل ريسك پروژه براساس معيارهايي كه اين قبيل موسسات درباره فضاي سياسي كشور ميزبان ارائه مي‌كنند تصميم گيري مي‌نمايند. 

در جدول شماره (3-2) رتبه احراز شده براي ايران به لحاظ وضعيت سياسي كه توسط موسسه معتبر رتبه‌بندي(PRS) در سال 2002 داده شده ملاحظه مي‌گردد. اجزاء ريسك سياسي در قالب دوازده شاخص شامل ثبات دولت، شرايـط اقتصادي و اجتماعي، تركيب سرمايه، برخوردهاي داخلي و خارجي، فساد اداري، دخالت ارتش در سياست، تنشهاي مذهبي و قومي، نظم و قانون، پاسخگويي دولت به مردم و كيفيت بوروكراسي مي‌باشد كه براي هريك از اين شاخص يك حد مطلوب درنظر گرفته شده است و با توجه به وضعيت اين شاخصها در ايران، امتياز بندي شده كه مجموع اجزاي ريسك سياسي از نمره مطلوب 100، عدد 5/59 داده شده است. بدين ترتيب از يك طرف اين امتياز نسبت به صد در صد به عنوان يك مدرك ارزيابي مي‌تواند مطرح باشد و از طرف ديگر اين شاخص (امتياز) چنانچه با ديگر كشورها بويژه كشورهاي درحال توسعه اي كه وضعيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي شبيه ايران را دارا مي‌باشند، مقايسه گردد مفهوم بهتري خواهد داشت.
جاي جدول 3-2- 

هرچند كه اين عامل به عنوان يكي از شاخصهاي مهم سرمايه‌گذاري در صنعت برق ايران مي‌تواند مطرح باشد ولي بايد اشاره كرد كه با توجه به اين كه صنعت برق در كشورهاي در حال توسعه بويژه ايران داراي ساختار دولتي مي‌باشد لذا مشاركت بخش خصوصي در توليد برق همواره با احتياط صورت مي‌گيرد چراكه عدم ثبات سياسي در اقتصاد ممكن است مشاركت بخش غيردولتي به ويژه سرمايه‌گذاران خارجي را به كمترين حد خود برساند و آنچه به عنوان اهداف دولت در اين صنعت مي‌باشد تحقق نيابد زيرا كه دولت در تلاش است با گسترش مشاركت بخش غيردولتي (داخلي و خارجي) بخش توليد صنعت برق را انتقال دهد. هرچند كه مركز اطلاع رساني اكونوميست در گزارشي در سال 1999، وضعيت ثبات سياسي را طي دوره 97-1993 در 60 كشور مورد بررسي قرار داده كه در اين ميان به كشور ايران رتبه 53 را داده است
 ولي در عين تلاش دولت در ايجاد فضاي مناسب براي گسترش و مشاركت بيشتر بخش خصوصي طي سالهاي اخير گوياي اين واقعيت است كه علاوه بر فراهم نمودن ساز و كارهاي لازم، اصلاح قوانين و مقررات، رعايت حقوق بين سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، حمايت دولت در قبال مصادره و ملي شدن، مشوقهاي مالي و گمركي و‌… درجه ثبات سياسي كشور را افزايش داده است. از جمله اقدامات به منظور افزايش ثبات سياسي كشور در سطح بين‌المللي را مي‌توان به ادامه و تقويت تنش زدايي، اعتمادسازي و مشاركت و همكاريهاي دوجانبه و چندجانبه با كشورهاي ديگر، توسعه ايفاي نقش فعال در حل بحرانهاي منطقه‌اي، گسترش روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي منطقه و توافق براي كاهش توليد و افزايش قيمت نفت، فعاليت براي افزايش صادرات به كشورهاي حوزه خليج فارس و رفع تنش بين ايران و اتحاديه اروپا و… را نام برد. بدين ترتيب هرچه ساختار سياسي كشور در نظام جهاني با ثبات تر باشد به تناسب انگيزه مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق و سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها نيز افزايش خواهد يافت. 

ب- دخالت دولت در اقتصاد و سياستهاي خصوصي سازي

آزادسازي به معناي رفع و تعديل موانع مربوط به سرمايه‌گذاريهاي غيردولتي، مقررات زدايي بيشتر فعاليتهاي اقتصادي و نيز پذيرش استانداردهاي قوانين در رفتار با سرمايه‌گذاريها است. بررسيها نشان مي‌دهد كه آزادسازي با تغيير در سياستگذاريهاي مربوط به جذب سرمايه‌گذاريها بويژه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در صنايعي مانند نفت، انرژي، جهانگردي، خدمات بانكي و بيمه كه عمده آنها مربوط به امور زيربنايي مي‌باشند توسط بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بخصوص كشورهاي شرق آسيا بطور جدي اجرا شده است. 

سياستهاي مربوط به آزادسازي كه چارچوب قانوني مساعدي را براي سرمايه‌گذاريهاي غيردولتي برقرار مي‌سازند اساساً مهم هستند زيرا سرمايه‌گذاري غيردولتي در جايي كه محدوديت داشته باشد صورت نمي گيرد. تغيير در جهت اعطاي آزادي بيشتر به موسسات توليدي فرصت مي‌دهد كه خود را در محل خاصي مستقر سازند ولي تضمين نمي كند كه دست به چنين كاري بزنند و برعكس، تغيير در جهت محدوديت آزادي مسلماً موجب كاهش سرمايه‌گذاري غيردولتي بويژه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي خواهد شد.
 تجربه اغلب كشورها نشان مي‌دهد كه اتخاذ سياستهاي آزادسازي اقتصاد كشورها را بازتر كرده و جاذبه اقتصادي را بيشتر نموده اند. 

از جمله سياستهاي ديگر و در راستاي آزادسازي، سياست خصوصي سازي و يا خريد شركتها از دولت است. اگر در خصوصي سازي، دخالت سرمايه‌گذاران خارجي نيز مجاز باشد اين امر موجب جذب سرمايه‌گذاري خارجي و مشاركت بيشتر آنها در امور اقتصادي مي‌شود. خصوصي سازي با فراهم كردن بستر فعاليت بخش خصوصي، اثري مستقيم بر مشاركت بيشتر سرمايه‌گذاري خصوصي دارد. پيش شرط موفقيت در اين زمينه نيز ايجاد بستر مناسب براي فعاليت بخش خصوصي از طريق مقررات زدايي، تضمين مالكيت، اصلاح قانون كار، قانون مالياتها، كاهش هزينه‌هاي مبادله از طريق اصلاح قوانين تجارت و كارآمد كردن رسيدگي به دعاوي تجاري است. بدون انجام چنين اصلاحات نهادي، خصوصي سازي قرين موفقيت نمي شود.
 

تجربيات اكثر كشورها نشان مي‌دهد كه رابطه مستقيمي ميان مالكيت خصوصي و كارايي بنگاههاي اقتصادي وجود دارد. اما بايد اشاره كرد كه عوامل محيطي و شرايـط موجود نظير سهولت دسترسي به وام براي مالكيت عمومي، ميان بخش خصوصي و عمومي جداي از مساله مالكيت مي‌تواند بر افزايش يا كاهش كارايي بنگاهها اثرگذار باشد. در مالكيت خصوصي هدف تعقيب حداكثر سود بنگاه مي‌باشد و به دنبال اين هدف تخصيص بهينه منابع و كارايي خود به خود حاصل مي‌گردد. اما در مالكيت عمومي هدف حداكثر كردن منافع اجتماعي بوده و اين امكان وجود دارد كه مديران بنگاهها به دنبال منافع اجتماعي نباشند. 

جهت خصوصي‌سازي بايد زمينه فراهم گردد. ايجاد محيط آزاد اقتصادي، امنيت سرمايه‌گذاري، آزادي تجارت خارجي، بيمه و بانكداري، اصلاح قوانين، بازار مالي، شفافيت اطلاعات و رفع انحصارات از جمله مواردي است كه بايد به آنها توجه داشت. علي رغم اجراي برنامه خصوصي سازي در برنامه‌هاي اول و دوم توسعه، دلايل چندي براي عدم حصول به موفقيت برنامه خصوصي سازي در ايران مي‌توان برشمرد كه از آن جمله عبارتند از: 

· فقدان نهادهاي مديريت و نظارت بر امر واگذاري در برنامه‌هاي گذشته خصوصي سازي

· عدم تحقق هدف اصلي خصوصي سازي يعني ارتقاء كارايي فعاليتها و تخصيص بهينه منابع و جايگزيني هدف كسب درآمد براي دولت به جاي آن

· عدم توجه به انتظارات خريداران بنگاههاي دولتي كه طرف تقاضاي امر واگذاري هستند.
· انتقال سهام از يك سازمان و نهاد دولتي به سازمان دولتي ديگر به جاي انتقال به نهادهاي غيردولتي و بخش خصوصي

· نامشخص بودن و در برخي موارد نامناسب بودن سياستهاي اقتصادي كشور و در نتيجه فراهم نبودن فضاي مناسب براي حضور و مشاركت بخش خصوصي

· عدم سهولت دسترسي بخش خصوصي به تسهيلات اعطاي شبكه بانكي

· مشكلات ساختاري بنگاههاي دولتي و در نتيجه عدم وجود جذابيت براي بخش خصوصي 

· نبود امنيت اقتصادي لازم 

· مشكلات ناشي از ضعف بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار و …
در اقتصاد ايران وجود درآمدهاي سرشار نفتي، منبع مالي داخلي بزرگي را در اختيار دولت قرار داده تا از آن طريق بتواند در اغلب عرصه‌هاي اقتصادي حضور يابد. حضور دولت در فعاليتهاي مختلف اقتصادي و ايجاد بنگاههايي كه به تدريج معيارها و عملكرد آنها غير اقتصادي شده و مقدار وابستگي آنها به بودجه عمومي هر روز بيشتر و بيشتر شده است باعث شده كه اقتصاد كشور از نظام بازار فاصله گرفته و از انگيزه‌هاي سودآوري فعاليتها كاسته شده و نقش بخش خصوصي در صحنه اقتصاد مولد فوق‌العاده كمرنگ شود.

در حال حاضر مخارج دولت 2/14 درصد توليد ناخالص داخلي است و در اقتصاد كشور نقشي فعال ايفاء مي‌كند. در سال 1998، 44 درصد مجموع درآمدهاي دولت از طريق شركتهاي دولتي و اموال متعلق به دولت حاصل شد. قانون اساسي كشور دولت را موظف نموده كه اداره تمامي صنايع بزرگ از جمله نفت، معادن، بانكداري، مبادله ارز، بيمه، صنعت برق، ارتباطات، حمل و نقل را برعهده گيرد. نهادها و بنيادهاي بزرگ كه اموال و بخشهاي تجاري مصادره را تحت كنترل دارند ارتباط قوي با دولت دارند. علي رغم سياستها و اقدامات انجام شده سطح نفوذ دولت براقتصاد همچنان قابل توجه است. 

به همين منظور در برنامه سوم توسعه اقتصادي- اجتماعي كشور، راهبرد اصلاحات اقتصادي بر رويكرد “توسعه اقتصاد رقابتي” از طريق حركت به سمت آزادسازي مبتني است. مضافاً اينكه اين راهبرد اصلاحات قانوني ونهادي براي فراهم شدن زمينه‌هاي توسعه مشاركت بخش خصوصي را نيز دربر مي‌گيرد. 

از جمله برنامه‌هاي اصلاحي كه در برنامه سوم مدنظر قرار گرفته مي‌توان به اين موارد اشاره نمود. 

الف- تقويت چارچوب قانوني و نهادي، كه سرمايه‌گذاري خارجي را تشويق مي‌كند و تجارت در شرايـط نابرابر و انحصاري را در جهت گسترش فعاليت بخش خصوصي بهبود خواهد بخشيد. در اين خصوص در سال 1381 “قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي” مورد تجديد نظر و تصويب قرار گرفت. كه برخي تغييرات در جهت انعطاف پذير نمودن اين قانون صورت گرفته است به ويژه آنكه در اين قانون به مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي در طرحهاي زيربنايي در قالب قراردادهاي بيع متقابل و ساخت – بهره برداري- واگذاري (BOT) بطور صريح اشاره شده و از لحاظ قانوني موانع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را در بخشهاي زيربنايي كاهش داده است. بنابراين اين اقدام به عنوان گامي مثبت براي جلب مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي در بخش برق و ساير بخشهاي اقتصادي به شمار مي‌آيد. 

هرچند موانع سرمايه‌گذاري خارجي در كشور كاهش يافته است ولي همچنان مقرراتي وجود دارد كه به عنوان موانع جدي براي ورود سرمايه‌هاي خارجي مي‌باشد. يكي از اين مقررات محدوديت انتقال سود ناشي از فعاليت به خارج از كشور است به عبارت ديگر سودهايي را كه خارجيان از سرمايه‌گذاري بدست مي‌آورند تنها مي‌توانند از طريق صادرات كالا از كشور خارج نمايند. همچنين قانون اساسي مالكيت خارجي را در داخل كشور ممنوع ساخته است و اين مسئله عاملي مهم در سر راه سرمايه‌گذاري خارجي به شمار مي‌آيد و مشاركت آنها را تنها از طريق قراردادهاي مشاركتي با بخشهاي داخلي امكان پذير مي‌سازد. 

ب-  خصوصي سازي اقتصاد و كاهش تصديهاي دولتي يكي از مهمترين سياستهاي اصلاح ساختاري دولت در سالهاي اخير بوده است. با پايان يافتن جنگ تحميلي و شروع برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي و احساس ضرورت فعال شدن بخش خصوصي در اقتصاد، وجهه همت دولت قرار داشته است. اين مهم، فراز و نشيبهاي مختلفي را طي نموده است و در نهايت اكنون به اين نقطه رسيده است كه در برنامه سوم توسعه، يك فصل به آن اختصاص يافته و پيش بيني شده كه با تشكيل سازمان خصوصي سازي، ساماندهي اداره شركتهاي دولتي توسط وزارتخانه‌ها و تشكيل هيأت عالي واگذاري، نتايج ملموسي بدست آيد. 

در برنامه سوم، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي در بخشهاي نفتي و غيرنفتي بعنوان يكي از محورهاي اصلي براي حيات بخشيدن به اقتصاد كشور ديده شده است. كشور قادر بوده در طول پنج ساله گذشته حدود 10 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت از طريق بيع متقابل (Buy Back) جذب نمايد. اين روش بعنوان يك راه گريز از محدوديتهاي قانون اساسي در خصوص مالكيت خارجيان بر منابع ملي مطرح شده است. مضافاً اينكه گزينه‌هاي ديگري تجارت متقابل با دوره طولاني تر و انگيزه‌هاي بيشتر و قراردادهاي مشاركت سرمايه‌گذاري بين شركتهاي نفت و گاز ايران با شركتهاي خارجي در حال بررسي است. 

بطور كلي از آنجا كه بيش از 60 درصد اقتصاد ايران در اختيار بخش دولتي قرار گرفته است ضرورت خصوصي سازي را براي اقتصاد كشور افزايش داده است و گسترش خصوصي سازي و دخالت كمتر دولت منجر به افزايش مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي از جمله زيربنايي بويژه صنعت برق خواهد شد. بدين ترتيب توسعه سياستهاي خصوصي سازي در كشور فضاي اقتصاد را به سمت كارايي و افزايش بهره وري سوق مي‌دهد كه بطور مستقيم و غير مستقيم نيز بر صنعت برق سرايت خواهد نمود و از طرف ديگر خصوصي سازي در صنعت برق نيز علاوه بر افزايش كارايي انحصار در توليد و توزيع برق را از بين خواهد برد و بتدريج مكانيزم بازار جايگزين دخالتهاي دولت خواهد شد و از طرف ديگر خدمات دهي اين صنعت براي افراد جامعه و مصرف‌كنندگان نيز به نوبه خود افزايش خواهد يافت. بدين ترتيب انتظار بر اين است كه با گسترش فرضيه‌ها و برنامه‌هاي خصوصي سازي در امور اقتصادي، مشاركت بخش غيردولتي (داخلي و خارجي) در صنعت برق و سرمايه‌گذاري در توليد برق افزايش يابد. 

ج- قوانين و مقررات عمومي موجود

در اين قسمت به بررسي و دقت در قانون اساسي و ساير قوانين مرتبط با سرمايه‌گذاري و مشاركت خصوصي در امور زيربنايي مي‌پردازيم و موانع و محدوديتهايي كه ممكن است مالكيت و سرمايه‌گذاري خصوصي را با مخاطره مواجه سازد را بطور مختصر مورد شناسايي قرار مي‌دهيم و در فصل بررسي تطبيقي قوانين و مقررات به طور تفصيلي به بررسي آن خواهيم پرداخت. 

اصل 81 قانون اساسي جمهوري اسلامي از مهمترين اصول قانون اساسي بشمار مي‌آيد كه در ارتباط با جلب سرمايه‌هاي خارجي يا تامين مالي خارجي، اعمال حاكميت مي‌كند. اصل ياد شده تصريح مي‌كند كه “دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجاري، صنعتي، كشاورزي، معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است” 
 در رابطه با اين اصل دو تفسير وجود دارد كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود. 

با توجه به نياز بخشهاي اقتصادي داخلي به تكنولوژي، تخصص و منابع مالي شركتهاي خارجي و تعارضات اجرايي به وجود آمده در اين رابطه، قانوني در آذر ماه سال 1376 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد كه به موجب آن “شركتهاي خارجي كه در كشور مبدأ خود به عنوان يك شخصيت حقوقي شناخته شده اند مي‌توانند شعبه يا دفتر نمايندگي خود را در زمينه‌هايي كه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قوانين و مقررات مجاز مي‌داند به ثبت برسانند”. دومين تفسير ارائه شده براساس اصل 81 قانون اساسي بيانگر آن است كه چنانچه ميزان سهام طرف خارجي در شركتي مشترك، 49 درصد يا كمتر باشد مفهوم اعطاي امتياز تحقق پيدا نمي كند اما در صورتي كه ميزان سهام اختصاص داده شده به اتباع خارجي از درصد يادشده فراتر رود، مفهوم امتياز محقق مي‌گردد. 

همچنين مطابق با اصل 44 قانون اساسي، “كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، احداث سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيما، كشتيراني، راه آهن و مانند اينها، به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.” در اين اصل بر مالكيت عمومي و حاكميت دولت بر بخش نيرو تاكيد شده است و در موارديكه تامين مالي خارجي يا خصوصي بخش نيرو سبب سلب مالكيت عمومي و تضعيف اختيار دولت در اداره اين بخش گردد ممنوع مي‌باشد. ولي با توجه به گسترش مشاركت عمومي – خصوصي و ابداع قراردادهايي در امور زيربنايي، اين امكان فراهم است كه تامين و عرضه برق از طريق مشاركت بخشهاي خصوصي و دولتي صورت گيرد و مالكيت و حاكميت عمومي در بخش برق را با كمترين چالش مواجه سازد. 

به علاوه ساير توضيحات اصل 44 نيز حاكي از آن است كه مالكيت بخشهاي تعاوني و خصوصي در صورت رعايت چهار شرط مورد حمايت قانون اساسي قرار گرفته است اين چهار شرط عبارتند از: 

1- با ساير اصول مغايرت نداشته باشد. 

2- از چارچوب قوانين شرع مقدس اسلام خارج نشود.

3- رشد و توسعه اقتصادي كشور را موجب گردد. 

4- موجبات ضرر و زيان جامعه را فراهم نكند. 

با توجه به توضيحات فوق مالكيت بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در صورت احراز مجموع شروط يادشده محترم خواهد بود. بنابراين قانون اساسي با توجه مقتضيات زمان تدوين، بطور صريح به مالكيت دولتي در تامين نيرو تاكيد دارد ولي مي‌توان از لابه لاي قوانين و تفسير آنها مشاركت بخش خصوصي را در تامين برق تحت نظارت دولت استنتاج نمود. براي ابهام زدايي در اين زمينه مي‌بايست اقداماتي صورت گيرد تا سرمايه‌گذاران بتوانند با كمترين نگراني اقدام به سرمايه‌گذاري نمايند. 

د- قوانين و مقررات اختصاصي موجود 

براي ايجاد زمينه مشاركت IPP و جلب سرمايه‌گذاري جديد در صنعت برق علاوه بر سود آوري فعاليت، شفافيت قوانين و مقررات نقشي اساسي ايفاء مي‌كند. صراحت و شفاف نمودن قوانين و مقررات موجب مي‌شود كه طرفين قرارداد (صنعت برق و شركت IPP) اطمينان لازم را از تامين امنيت سرمايه‌گذاري و حصول منافع و عوايد طرحهاي توسعه بدست آورند. 

در همين ارتباط در برنامه سوم توسعه كشور، امكان گسترش IPPs و استفاده از ظرفيتهاي مستقل نيروگاهي پيش بيني شده است. طبق بند “ب” ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي – اجتماعي، وزارت نيرو اجازه دارد براي بخش خصوصي يا تعاوني به طور مستقل يا با مشاركت خارجي مجوز احداث نيروگاه صادر نمايد. همچنين تسهيلات مربوط به تبديل درآمد IPP به ارز و تضمين خريد برق از آنها را مشخص نمايد. مطابق بند “ج” ماده مذكور براي ترغيب نيروگاههاي مستقل به توليد هرچه بيشتر نيروي برق دولت موظف شده همه ساله شرايـط و قيمتهاي تضمين خريد برق را تعيين و اعلام نمايد. 
3-3-2. شرايـط اقتصادي و سياستهاي حاكم بر كشور ايران

الف- تحولات اقتصاد داخلي

كشور ايران بعنوان توليدكننده مهم نفت و گاز در دنيا و بعنوان دومين كشور پرجمعيت در خاورميانه با درآمد سرانه‌اي در حدود 1300 دلار در سال 1380 مطرح است در حالي كه بخش نفت و گاز بر ساير بخشهاي اقتصادي در اين كشور مسلط است و 82 درصد از درآمدهاي صادراتي در اين سال از اين بخش حاصل شده ولي پايه توليدي متنوعي نيز در ايران شامل بخشهاي كشاورزي، خدمات و صنعت وجود دارد كه بخش اخيرالذكر در حدود 30 درصد از GDP را شامل مي‌شود. همچنين بخش نفت و گاز سهمي معادل 15 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است. نقش بخش عمومي در اقتصاد مهم است هم از جنبه مالكيت و هم سهم در GDP (60 تا 70 درصد) اما بخش خصوصي تنها در بخشهاي كشاورزي، ساختمان و برخي خدمات نقش مسلطي بر عهده دارد. 

در طي سالهاي اجراي برنامه دوم توسعه، شرايـط مطلوب بازار نفت در رسيدن به اهداف برنامه و عملكرد موفقيت آميز اقتصادي نقش مهمي داشت. در طي سه سال اخير  و دوره برنامه سوم توسعه، رشد اقتصادي با جهش همراه بود. تورم روند نزولي يافت، بدهيهاي خارجي تا سطح مطلوبي كاهش پيدا كرد يك صندوق ذخيره ارزي شكل گرفت. برخي اصلاحات اقتصادي شامل يكسان سازي نرخ ارز، از تصويب گذراندن قانون سرمايه‌گذاري خارجي و اعطاي مجوز به بانكهاي خصوصي فضاي اطمينان را در اقتصاد ايران گسترش داد و زمينه را براي آزادسازي بيشتر اقتصاد و پيش بيني‌هاي  اميدواركننده فراهم ساخت. دولتمردان نيز در يك اقدام بي سابقه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با انتشار 625 ميليون يورو اوراق قرضه اروپايي در اوايل 1381 موجب بازگشت مجدد ايران را به بازارهاي مالي جهان فراهم ساختند با اين حال از ديد ناظران اصلاحات مهم و اساسي در اقتصاد ايران كه موجب بهبود وضعيت بخش مالي، بازار كار و سيستم قيمتها گردد همچنان مورد نياز است. نقش بزرگ دولت در اقتصاد و نيز فقدان رقابت در اغلب بخشهاي اقتصادي موانع مهمي بر سر راه افزايش بهره وري و رقابت به شمار مي‌رود. به علاوه نرخ بيكاري بالا (تقريباً 16 درصد) فشارهاي سياسي را تشديد مي‌كند تا مخارج دولت درصورت مطلوب بودن وضعيت درآمدهاي نفتي افزايش يابد و اين افزايش مخارج منجر به بالا رفتن تورم و تعديل نرخ ارز و در نتيجه ضربات سنگين بر محيط رقابتي را فراهم مي‌كند. 

رشد GDP واقعي در سال 1380 به 8/4 درصد تنزل يافت كه بازتاب كاهش سهميه‌هاي توليد در اوپك بود فعاليتهاي غيرنفتي برحسب مقادير واقعي 6 درصد رشد يافت كمي بيش از سال قبل، افزايش اعتماد عمومي، پيشرفت در اصلاحات تجاري و ثبات بازار موازي ارز به افزايش تقاضاي داخلي انجاميد. نرخ بيكاري رسمي در انتهاي سال 1380 همچنان بالا است وايجاد 450 هزار فرصت شغلي جديد همچنان كمتر از ورود 600 هزار نيروي كار تازه وارد به بازار كار گزارش مي‌شود. همچنين مازاد حساب جاري خارجي به 8/4 درصد GDP در سال 1380 كاهش يافت. در عين حال با 5 درصد رشد در بخش صادرات غيرنفتي - عمدتاً در بخشهاي شيمي و پتروشيمي - بخشي از كاهش عوايد نفتي ايران جبران گرديد همزمان واردات به دليل آزادتر شدن تجارت خارجي و افزايش تقاضاي داخلي با 20 درصد افزايش روبروشد. بخشي از كاهش در مازاد حسابجاري بوسيله كاهش كسري حساب سرمايه و مالي جبران شده است و اين موضوع به يك كاهش قابل توجه در بازپرداخت بدهي و يك افزايش شديد در جريانهاي ورود سرمايه در اشكال Buy Back و تامين مالي مجدد كمك كرد. مازاد در تراز عمومي 9/4 ميليارد دلار گزارش شده است. رشد بخش پولي نيز بالا بود و بازسازي ذخاير ارزي و افزايش سريع اعتبارات به شركتهاي دولتي و خصوصي در پي آن حاصل شد پايه پولي رشدي معادل 9 درصد افزايش يافته و بانك مركزي جمهوري اسلامي سياست عقيم سازي 
 را از طريق انتشار اوراق مشاركت در پيش گرفت. با اين حال نرخ كارمزد وام بانكي در سال 1380 اندكي كاهش يافت كه به افزايش تقاضاي اعتبار بخش خصوصي انجاميد. ثبات نرخ ارز در بازار موازي ارز و بازار بورس تهران وافزايش توليد در بخش كشاورزي منجر به كاهش تورم به ميزان زيادي و كاهش شاخص قيمت مصرف كننده به 4/11 درسال 1380 گرديد و اگرچه كنترلهايي روي قيمت خدمات دولتي و واردات اساسي منجر به استمرار تورم به ميزان زيادي گرديد اما نتوانست بطور اساسي در كاهش فشار تورمي نقش بازي كند. 

در پي آن تصميماتي در خصوص خصوصي كردن بانكهاي دولتي اتخاذ گرديد. يك لايحه در جهت شفافيت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت علي رغم پيشرفتهاي بعمل آمده چالشهاي سياستگذاري اقتصادي همچنان وجود دارد بويژه كوششهايي مورد نياز است تا به متنوع تر كردن اقتصاد، مدرنيزه كردن آن و خصوصي سازي شركتهاي بزرگ و ناكارآمد دولتي سرعت ببخشد و موجبات كاهش يارانه را فراهم آورده و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد نمايد. در سال 1380 اقتصاد ايران پيشرفتهايي را نيز در زمينه عملكرد اقتصادي تجربه كرد كه اين نتيجه بالا رفتن قيمتهاي نفت و افزايش سهميه‌هاي توليد بود در سال گذشته (1380) اقتصاد از رشدي معادل 6 درصد برخوردار گرديد كه تقريباً منطبق با اهداف برنامه پنج ساله سوم بود. افزايش درآمدهاي نفتي همچنين به اصلاح تراز پرداختها انجاميد مازاد حسابجاري خارجي به ركورد جديدي نزديك به 12 ميليارد دلار (14 درصد GDP) رسيد. كل بدهيهاي خارجي به كمتر از 8 ميليارد دلار (تقريباً 9 درصد GDP) و ذخاير ارزي به يك رقم قابل توجه 5/12 ميليارد دلاري تا 1380 بالغ شد در عين حال تورم به كمتر از 13 درصد از متوسط 20 درصدي در طي دو سال قبل كاهش يافت كه اين بازتاب سياستهاي احتياط آميز مالي و تثبيت نرخ ارز بود. 

در عين حال تحولاتي نيز در خارج از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران بوقوع پيوست كه پيش‌‌بيني‌هاي اقتصادي را در مورد اقتصاد ايران با ترديد روبرو ساخت، مهمتر از همه آنها تمديد تحريمهاي موسوم به ILSA (ايران، ليبي) توسط ايالات متحده كه شركتهاي سرمايه‌گذاري كننده در صنايع نفت ايران را در صورت سرمايه‌گذاري بيش از 20 ميليون دلار با جريمه‌هايي روبرو خواهد ساخت اگرچه اين مجازاتها تاكنون در عمل به اجرا درنيامده است. شركتهاي آمريكايي نيز بر طبق يك دستورالعمل از رياست جمهوري از انجام معاملات تجاري با ايران منع گرديده‌اند همانطور كه قبلاً بيان شد ايران در سال 1380 رشد اقتصادي نزديك به 6 درصد را تجربه كرد كه اين بسيار بيشتر از رشد اقتصادي اين كشور در سال قبل آن (1379) به ميزان 8/2 درصد بود. پيشرفتهاي ايران در صنعت نفت و افزايشي ظرفيت توليد نزديك به 10 درصد در سال 1380 از عوامل ديگر تحريك كننده رشد اقتصادي به شمار مي‌رود. توليد گاز ايران 92 ميليون متر مكعب در سال 1380 برآورد مي‌گردد كه از افزايش معادل 15 درصد نسبت به سال قبل آن برخوردار است. همزمان بخش غيرنفتي نيز رشد قابل توجهي  را در سال قبل آن تجربه كند و تقاضاي داخلي افزايشي معادل 7/3 درصد و مصرف دولتي تقريباً بيش از يك درصد افزايش يافت در حالي كه مصرف بخش خصوصي از رشدي معادل    2/4 درصد برخوردار شد اما در حالي كه سرمايه‌گذاري بخش عمومي تقريباً راكد بود سرمايه‌گذاري بخش خصوصي افزايشي نزديك به 10 درصد يافت كه 5 درصد بيشتر از سال ماقبل مي‌با‌شد و در شرايط حاضر تركيب تراز خارجي به رشد GDP به دليل افزايش درآمد نفتي مثبت بود. بدين ترتيب تحولات رشد اقتصادي كشور طي سالهاي اخير گوياي اين است كه اقدامات و برنامه‌هاي دولت در زمينه اصلاح ساختارها و رقابتي‌كردن اقتصاد، زمينه را براي گسترش فعاليتهاي سرمايه‌گذاري افزايش داده است و از طرف ديگر طي اين سالها قيمت نفت خام در سطح جهاني رشد بالاتر از حد تعيين شده در برنامه را داشته است و اين دو موجب گشت كه اثرات بسياري از شوكهاي احتمالي بر اقتصاد كشور به كمترين حد خود كاهش يابد، اما آنچه مهم است چشم انداز تحولات اقتصادي ايران طي دهه‌هاي آينده است و انتظار تحولات مثبت اقتصاد داخلي در قالب نظام اقتصاد جهاني قابل پذيرش است و هرچه اين تحولات به نحوي منجر به زمينه سازي اقتصاد كشور با دنياي خارج و بازارهاي بين المللي گردد و همگرايي اقتصاد داخلي و منطقه‌اي و بين‌المللي بيشتر گردد انتظار افزايش رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تجارت خارجي نيز بيشتر خواهد شد و قبلاً نيز اشاره شد كه وجود چشم‌انداز مثبت در اقتصاد و به تبع آن افزايش تقاضاي داخلي، افزايش تقاضاي انرژي بويژه برق نيز وجود خواهد داشت. هرچند كه مشكلاتي در فراروي اقتصاد داخلي وجود دارد كه اتخاذ سياستهاي مناسب و منطبق با شرايـط جهاني مي‌توان اين مسائل را مرتفع نمود. 

ب- دسترسي به منابع مالي در كشور ميزبان 

همانطوركه اشاره شد تهيه و تجهيز سرمايه يكي از مهمترين مراحل فرآيند سرمايه‌گذاري مي‌باشد زيرا كه سرمايه‌گذاران از طرق مختلف به تامين مالي پروژه مي‌پردازند. سهولت در دسترسي به منابع مالي در كشور ميزبان مي‌تواند تاثيري مثبت بر روند سرمايه‌گذاري داشته باشد. اينكه سرمايه‌گذار بتواند بخشي از سرمايه مورد نياز خود را از منابع داخلي به آساني و به قيمت مناسب تامين نمايد. از نقطه نظر سرمايه‌گذاري، مزيتي اقتصادي تلقي مي‌شود. اين امر مستلزم وجود نرخ پس انداز نسبتاً بالا و مكانيزمي كه اين منابع را به سوي سرمايه‌گذاريهاي مورد نياز اقتصاد ملي و در صورت مازاد به سوي سرمايه‌گذاريهاي خارجي سوق دهد. در اقتصاد وظيفه تجهيز منابع پس‌اندازي به سوي مصارف سرمايه‌گذاري توسط بازارهاي پول و سرمايه انجام مي‌پذيرد. بدين ترتيب از جمله ابزارهاي مهم در تجهيز منابع مالي در سطح اقتصاد كلان وجود سيستم بانكي، نرخ بهره (سود)، بازار سرمايه و موارد مرتبط با آنها مي باشد كه در ذيل بدان اشاره خواهد شد.

1- سيستم بانكي و نرخهاي بهره 

 در ايران بازار پول عمدتاً به شبكه بانكي اتلاق مي‌شود كه تحت اختيار دولت است و با توجه به تأكيد برنامه سوم، افزايش بانكها و مؤسسات اعتباري بخش خصوصي سهم  دولت را در تجهيز منابع پولي كاهش داده و اين روند نيز افزايشي خواهد بود. ولي در عين حال بايد گفت كه در بانكهاي دولتي رابطه دولت با بانكها به شكل ساده و يك طرفه بوده است. يعني مشتريان دولتي و غيردولتي و پروژه‌ها به بانكها معرفي و دستور پرداخت تسهيلات به آنها داده مي‌شد. همچنين در مواقع نياز، دولت كسري بودجه خود را از طريق بانك مركزي تامين نموده است. عدم بازپرداخت تعهدات دولت هم به سيستم بانكي موجب شده كه منابع مالي بانكها براي پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي محدود شده و در نتيجه اين منابع به سهولت در اختيار سرمايه‌گذاران خصوصي قرار نگيرد. البته در سالهاي اخير اقدامات اصلاحي در جهت دگرگوني رابطه دولت و بانكها صورت گرفته است كه از جمله مي‌توان به كاهش تسهيلات تكليفي، شروع باز پرداخت تعهدات دولت به سيستم بانكي، پرداخت وجوه اداره شده ارزي و ريالي به بانكها، كاهش درصد سپرده پيش پرداخت براي گشايش اعتبارات، كاهش سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي و افزايش سرمايه بانكها، اجازه اخذ تسهيلات خارجي به بانكهاي كشاورزي و صنعت و معدن براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، اشاره نمود. اين اقدامات موجب شده كه قدرت اعتباردهي بانكها افزايش يابد. هرچند، در اين ارتباط هنوز ابهامات ديگري وجود دارد كه بايد بطور كامل برطرف شود.



 نرخهاي سود بانكي و به تعبيري نرخ بهره يكي از متغيرهاي كليدي و تعيين كننده در تصميم گيري فعالان اقتصادي براي تخصيص منابعشان است. اين نرخ داراي عملكردي دوگانه است. از يك طرف نرخهاي بهره بالاتر، مشوق پس انداز و تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري است و از طرف ديگر نرخهاي بهره پايين تر، موجب افزايش سودآوري طرحهاي اقتصادي و مشوق سرمايه‌گذاري است. در اقتصاد ايران استفاده از نرخ بهره به عنوان يك سياست پولي مانند آنچه در ديگر كشورها اجرا مي‌شود متداول نيست. اين در حاليست كه نرخهايي براي بهره وامها و سود سپرده‌ها وضع مي‌شود. از لحاظ نظري هر بانك اجازه دارد كه نسبت به وضع نرخهاي سود خود اقدام كند اما از آنجا كه تقريباً تمامي سيستم بانكي دولتي است و فضاي واقعي رقابت وجود ندارد هيچكدام نسبت به تعديل نرخهايشان به تنهايي اقدام نمي‌كنند. يك نرخ تضمين شده ثابت بهره در شروع هر سال تعيين و مورد تبعيت تمام بانكها قرار مي‌گيرد. نرخ سود تسهيلات بانكي براي بخشهاي مختلف اقتصادي در جدول     (3-3) آمده است. 

جدول  3-3 . نرخ سود تسهيلات بانكي به بخشهاي مختلف اقتصادي
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    ماخذ: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

همانطوركه در اين جدول ملاحظه مي‌شود نرخ سود تسهيلات بانكي براي بخشهاي مختلف متفاوت تعيين شده است. اين سياست به منظور تخصيص منابع مالي و تسهيلات بانكي به بخشهاي مولد اقتصادي اتخاذ شده است. به علاوه در سال 1380 نرخ سود تسهيلات بانكي نسبت به سالهاي قبل 5/1-1 درصد كاهش پيدا كرد. 

بطور كلي مي‌توان گفت كه نرخ سود تسهيلات بانكي در كشور به دليل بالا بودن نرخ تورم در مقايسه با نرخ وامهاي بين‌المللي بالاست (براي بخش صنعت و معدن 18-16 درصد است) و همين مسئله سودآوري پروژه‌هاي صنعتي را تحت تاثير قرار داده و بسياري از سرمايه‌گذاريها را غير موجه مي‌نمايد. 

همانطوركه در بخش تامين مالي اشاره شد، حاميان پروژه IPP غالباً بخشي از وجوه مورد نياز خود را مي‌توانند به شكل وام از موسسات مالي و اساساً بانكهاي تجاري محلي يا بين‌المللي دريافت نمايند. اما با توجه به اختلاف زيادي كه بين نرخ بهره وامهاي داخلي و بين‌المللي وجود دارد تمايل چنداني به استفاده از تسهيلات سيستم بانكي كشور براي تامين مالي اين پروژه‌ها وجود ندارد. بنابراين حاميان پروژه به وامهاي بين‌المللي اتكاء خواهند كرد. 

به علاوه با توجه به اينكه، اين قبيل پروژه‌ها از شيوه تامين مالي براساس تعهد پروژه يا تعهد محدود استفاده مي‌شود يعني وامها مي‌توانند تنها از طريق جريان وجوه حاصل از پروژه بازپرداخت شوند. بنابراين موسسه وام دهنده مي‌بايست بزرگ بوده و همچنين از تجربه كافي در زمينه تامين مالي پروژه‌هايي كه تعهدات پيچيده دارند برخوردار باشند. چون تاكنون سابقه سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي مستقل نيروگاهي در كشور وجود ندارد و سيستم بانكي كشور شناخت كافي از فرآيند عملياتي، ‌تأمين مالي به شيوه‌هاي مذكور ندارد بنابراين حاميان پروژه براي وام‌گيري از موسسات مالي و بانكهاي تجاري با رويه اي مشخص روبرو نخواهند بود و طراحي و تعريف چنين مكانيزمهايي مستلزم افزايش انگيزه بانكها براي پرداخت تسهيلات به اين قبيل پروژه‌ها است. 

در مجموع مي‌توان گفت سيستم بانكي دولتي و غير كارا، نا آشنايي سيستم بانكي با مكانيزمهاي تامين مالي بلند مدت پروژه، بوروكراسي‌هاي بانكي و نرخ بالاي تسهيلات بانكي، دسترسي به منابع مالي سيستم بانكي را براي سرمايه‌گذاران دشوار و پر هزينه خواهد ساخت بنابراين از اين بابت حاميان پروژه اميد چنداني به استفاده از منابع مالي داخلي را نخواهند داشت و از انگيزه آنها براي سرمايه‌گذاري خواهد كاست و چنانچه دسترسي به منابع مالي بانكهاي غيردولتي در كشور افزايش يابد، بخشي از اين نگراني كاسته خواهد شد،  همچنين بانكهاي دولتي نيز مجبور به رقابت خواهند شد. 
2- وضعيت بازار سرمايه داخلي

بازار سرمايه بخشي از نظام مالي يك كشور است كه سرمايه‌هاي كوچك و بزرگ پراكنده در سطح جامعه را گردآوري و تجهيز مي‌نمايد و بنگاههاي اقتصادي و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌توانند از طريق مراجعه به اين بازارها قسمتي از سرمايه مورد نياز خود را تامين نمايند. ويژگي اصلي يك بازار سرمايه كارا اينست كه مي‌تواند سرمايه  به ويژه سرمايه هاي كوچك را با حداقل قيمت در اختيار به كارگيرندگان آن قرار دهد. در غير اينصورت سرمايه‌گذاري گران تمام مي‌شود. هرچند افزايش هزينه سرمايه ممكن است در بازارهاي داخلي يك كشور چندان مسئله ساز نباشد و دوام بياورد ليكن زماني كه محصول توليدي وارد بازارهاي جهاني شود ممكن است در سطح بازار بين المللي و يا منطقه‌اي  قدرت رقابت نداشته باشد. بنابراين بازارهاي سرمايه كارا نقش بسيار مهمي در سرمايه‌گذاريها ايفا مي‌كنند. 

نظام مالي كشورها مي‌تواند بر يكي از دو محور بازار پول و سرمايه قرار داشته باشد. در كشورهاي توسعه‌يافته، بازار سرمايه در كانون ساختار مالي قرار دارد و نظام مالي مبتني بر اوراق بهادار در اين كشورها غالب مي‌باشد. در مقابل در بيشتر كشورهاي در حال توسعه بازار پول محور تامين مالي است. در چنين نظام‌هايي بانكها همچنان سازمانهايي فراگير عمل مي‌كنند و بنگاههاي اقتصادي و صنعتي براي تامين نيازهاي خود تا حد زيادي به نظام بانكي وابسته اند. به علاوه چيرگي بازار پول بر بازار سرمايه سبب عدم كارايي بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار در كانون آن شده است. 

در ايران نيز مانند اغلب كشورهاي در حال توسعه، بازار پول (سيستم بانكي) محور نظام مالي است و بورس اوراق بهادار كشور (به عنوان تنها نماد بازار سرمايه در ايران) با وجود اينكه از يك پيشينه 30 ساله برخوردار است، هنوز جايگاه اصلي خود را در اقتصاد ايران پيدا نكرده است. در حال حاضر بازار سرمايه كه بايد تامين كننده نيازهاي سرمايه‌اي متقاضيان سرمايه‌گذاري باشد توانايي اين مهم را ندارد و متقاضيان سرمايه‌گذاري براي تامين نيازهاي خود به بانكها مراجعه مي‌كنند. 

بازار واحد، كوچك و كم و بيش دولتي بورس اوراق بهادار تهران بويژه در مقايسه با كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد كه بازار سرمايه ايران در شكل كنوني از عهده تامين مالي توسعه اقتصادي ملي بر نمي آيد. حضور بيش از اندازه بازار پول در بازار سرمايه و عدم تفكيك فعاليتهاي اين دو بازار سبب گرديده تا نظام مالي كشور فاقد قانونمنديهاي لازم تعيين نقش شركتهاي بيمه، صندوقهاي بازنشستگي و موسسات مالي مختلف باشد و همين امر سبب عدم كارايي بازار سرمايه در ايران بشود. 

ابزارهايي كه در بازار سرمايه داد و ستد مي‌شوند شامل اوراق با درآمد ثابت مانند؛ اوراق قرضه و سهام ممتاز و اوراق با درآمد متغير مانند سهام عادي و ابراز مشتقه
 مي‌باشند. در حال حاضر در بازار سرمايه كشور ايران تنها سه ابزار داد و ستد مي‌شود كه شامل: اوراق قرضه پروژه‌هاي عمراني و بانك مركزي، سهام ممتاز و عادي شركتهاي پذيرفته شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار مي‌‌باشند. همانطوركه ملاحظه مي‌شود در بازار سرمايه ايران تنوع ابزارهاي مالي كم بوده و استفاده از ابزار اوراق مشاركت تنها براي دستگاههاي دولتي امكان پذير مي‌باشد. همچنين بكارگيري اوراق بهادار سهام به شركتهاي پذيرفته شده در بورس محدود شده است. بنابراين در اين بازار امكان تامين مالي از طريق انتشار انواع اوراق قرضه توسط شركتها و پروژه‌هاي خصوصي، فروش سهام پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خصوصي، بكارگيري ابزارهاي مشتقه و… فراهم نمي باشد. 

با توجه به ساختار بازار سرمايه و فقدان ابزارهاي متنوع مالي در آن، تامين مالي پروژه‌هاي مستقل نيروگاهي خصوصي از طريق انتشار اوراق قرضه و فروش سهام در اين بازار امكان پذير نبوده و بايد راهكارهايي در اين زمينه ارائه شود. بنابراين وجود مشكلات و تنگناهاي بازار پول و سرمايه در كشور، دسترسي به وجوه محلي را دشوار و غير عملي ساخته و مانعي جدي بر سر راه توسعه سرمايه‌گذاري خصوصي در امور زيربنايي محسوب مي‌شود. 

ج- سياستهاي ارزي

بخش ارزي كشور از جمله مهمترين چالشهاي دولت بوده كه در طي سالهاي اخير به آن توجه بيشتري شده است. در مواد 85 تا 89 قانون برنامه سوم توسعه راجع به مسايل ارزي است كه اين مواد عمدتاً به تنظيم بازار ارز و تنظيم تعهدات ارزي و بدهيهاي خارجي كشور تاكيد دارد. بطور كلي سياست دولت در خصوص ارز، حركت به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز و در عين حال حفظ يارانه واردات كالاهاي اساسي مي‌باشد. به علاوه در ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه به ايجاد حساب ذخيره ارزي توجه شده است كه اين سياست  نقش مهمي را در ايجاد ثبات درآمدهاي ارزي دولت ايفا مي‌كند از طرفي، طبق ماده 60 قانون برنامه، بخشي از موجودي اين حساب به صورت وام كوتاه مدت بايد در اختيار واحدهاي توليدي (بخش غيردولتي) قرار گيرد. 

طبق آمار بانك مركزي در سال 1380 ارزش طرحهاي تحت بررسي (بخش غيردولتي) براي دريافت تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي 3/2 ميليارد دلار بوده كه از اين ميزان 2/1 ميليارد تصويب شده و نهايتاً 5/491 ميليون دلار قرارداد منعقد شده است كه از اين مقدار 378 ميليون دلار در بخش صنعت، 2/0 ميليون دلار در بخش كشاورزي، 3/1 ميليون دلار در بخش معدن، 50  ميليون دلار در بخش حمل و نقل و 62 ميليون دلار در بخش خدمات فني و مهندسي بوده است. 

همچنين در سالهاي اخير در كشور علاوه بر نرخ بازار آزاد سه نوع نرخ ارز (رسمي، صادراتي و واريز نامه‌اي) وجود داشت كه در سال 1379 نرخ صادراتي (ريال 3000=1  $) حذف گرديد و در سال 1381 نيز نرخ رسمي و واريز نامه اي  تبديل به يك نرخ شده (ريال 79500= 1 $) كه تقريباً نزديك به نرخ بازار آزاد مي‌باشد. بطور كلي سياستهاي نرخ ارز در سالهاي اخير در جهت حفظ نرخ ارز اسمي نسبتاً با ثبات و حركت به سمت يكسان سازي نرخ ارز و مقررات ارزي و تخصيص منابع براساس كارايي بوده است كه در سال 1381 بطور كامل اجرا شده است. بررسي روند نرخ ارز در بازار غيررسمي طي سالهاي اخير (80-1378) حاكي از روند با ثبات و كاهش نرخ ارز بوده است بطوري كه نرخ دلار از 8188 ريال به 8008 ريال كاهش يافته است كه با توجه به وضعيت بهتر ذخاير ارزي كشور و افزايش قيمت نفت خام در بازار جهاني پيش بيني مي‌شود كه نرخ ارز در سالهاي آينده نيز در همين حد حفظ مي‌شود. بدين ترتيب نظر به اين كه مازاد منابع ارزي دولت در حساب ذخيره ارزي نگهداري مي‌شود اين پديده باعث شده است كه دولت در مقابل شوكهاي متعدد توانمند باشد و اين توانمندي مالي دولت در كاهش انتظارات تورمي، افزايش سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و اجراي پروژه‌هاي جديد موثر بوده است. درصورتي كه به دلايل مختلف  موجودي اين حساب كاهش يابد به تبع آن توان مالي دولت در اين زمينه كاهش خواهد يافت. در اين صورت تقاضاي ارز براي سفته بازي افزايش خواهد يافت. مع‌الوصف هرگونه شوك ممكن است آثار منفي اقتصادي بالايي براي جامعه به ارمغان آورد. گرچه با افزايش تقاضا، ميزان فروش ارز پيش بيني شده در بودجه دولت محقق خواهد شد و بخشي از نقدينگي جامعه از اين طريق جمع خواهد شد ولي به دليل اين كه توان مالي دولت به خاطر كاهش حساب ذخيره ارزي ضعيف شده و امكان عرضه ارز متناسب با تقاضا براي مقاصد سفته بازي وجود نخواهد داشت و در اين شرايـط مازاد تقاضا بر عرضه ارز موجب افزايش نرخ ارز خواهد شد و اين پديده اي است كه در سال 1373 رخ داده و منجر به تورم شديد و نهايتاً توقف يكسان سازي نرخ ارز و تغيير در سياستهاي اقتصاد كلان كشور گرديد. جدول (3-4) نرخهاي ارز را در اقتصاد ايران را طي سالهاي اخير بازگو مي‌كند.

جدول 3- 4.  نرخهاي ارز (دلار ) كشور در سالهاي 80-1376

 واحد: ريال

	نرخ بازار آزاد
	نرخ گواهي سپرده ارزي
	نرخ رسمي
	سال

	5/4781

3/6468

6/8657

1/8188

4/8008
	5/3007

4/5395

8/7906

6/8077

5/7921
	1750

1750

1750

1750

1750
	1376

1377

1378

1379

1380
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با اين توصيف سياستهاي ارزي در كشور ميزبان تأثير مهمي در روند سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي به ويژه سرمايه گذاران خارجي خواهد داشت و هر چه اين سياستها با ثبات تر و به سمت قيمت تعادلي عرضه و تقاضا حركت كند به همان ميزان مي توان انتظار افزايش سرمايه گذاري به دليل ثبات نسبي در نرخ ارز را داشت. حال چنانچه نرخ ارز دچار نوسان گردد هزينه اين عدم تعادلها عمدتأ توسط توليدكنندگان و يا مصرف‌كنندگان نهايي پرداخت مي شود. به طور كل افزايش در نرخ ارز اثر مستقيمي در افزايش هزينه سرمايه‌گذاري در تجهيزات نيروگاهي و صنعت برق دارد. اولاً چنانچه ارز منشاء خارجي داشته باشد ممكن است تغييرات نرخ ارز روي آن تأثير چنداني نداشته باشد ولي چنانچه تجهيزات نيروگاهي از خارج وارد گردد، افزايش در نرخ ارز موجب افزايش هزينه گمركي (سود و حقوق گمركي كه بر مبناي ريال محاسبه مي گردند) مي شود. ثانياً چنانچه ارز از داخل تأمين گردد تهيه ارز نيز از يك طرف گرانتر از حالت قبل (نسبت به ثبات نرخ ارز) خواهد بود و از طرف ديگر ورود تجهيزات نيروگاهي و برقي نيز با هزينه بالاتري انجام خواهد شد. بدين ترتيب هر چه اقتصاد ايران به سمت يكسان سازي در نرخ ارز و ثبات و پايداري اين نرخ حركت نمايد اين مسئله براي سرمايه گذاران روشنتر خواهد شد و بهتر مي توانند نسبت به آينده وضعيتي را براي سرمايه گذاري ترسيم كنند.

د- ريسك اعتباري كشور ميزبان 

وضعيت ريسك ملي مهمترين عامل تصميم گيري موسسات مالي و اعتباري، شركتهاي بيمه و سرمايه‌گذاران در سطح بين المللي است. از اين رو موسسات مختلف براساس آخرين تحولات سياسي، اقتصادي و بين‌المللي در مقاطع مختلف، كشورهاي جهان را از نظر درجه يا امتياز ريسك ملي طبقه بندي مي‌كنند كه ملاك تصميم‌گيري نهادهاي اعتباري، پولي و مالي بين‌المللي قرار مي‌گيرد. همچنين شاخص ريسك يك كشور از جمله مهمترين معيارها براي سرمايه‌گذاران جهت سرمايه‌گذاري در كشورها مي‌باشد. 

براي محاسبه ريسك از شاخصهاي مختلفي استفاده شده و مولفه‌هاي متعددي براي محاسبه اين شاخصها بكار برده مي‌شود. شاخص ريسك در يك كشور بيانگر اوضاع آن كشور از لحاظ سياسي، اقتصادي و اجتماعي است و نشان مي‌دهد تا چه ميزان مي‌توان به سرمايه‌گذاري در اين كشور و بازگشت اصل و سود آن اعتماد داشت. شاخص ريسك كشوري در تعيين نرخ بيمه و ساير هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري موثر مي‌باشد. در كشوري كه ريسك بالا وجود دارد هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و نيز نرخهاي بيمه بالا مي‌باشد. بنابراين بازدهي نهايي سرمايه‌گذاري در اينگونه كشورها علي رغم توجيه اقتصادي كمتر مي‌شود. 

عوامل موثر در امتياز ريسك به دو بخش ريسك ملي و ريسك سرمايه‌گذاري تقسيم مي‌شود و ريسك ملي خود به چهار دسته كلي كه هر دسته به نوبه خود دربر گيرنده شاخصهاي مختلفي است كه به ترتيب عبارتند از ريسك سياسي، ريسك سياست اقتصادي، ريسك ساختار اقتصادي و ريسك نقدينگي. كه در اين ميان ريسك سياسي نشان دهنده قدرت و ثبات سياسي در سطح ملي، ريسك سياست اقتصادي معرف كيفيت و ثبات سياستهاي اقتصادي است كه در پنج گروه اصلي شامل سياستهاي پولي، مالي، ارزي، تجاري و تنظيمي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. ريسك ساختار اقتصادي قدرت پرداخت بدهيهاي ملي به طرفهاي خارجي را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد كه در اين ريسك، كشوري كه داراي رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري مؤثر بالايي است نسبت به كشوري كه تك محصولي است يا وابسته به وامهاي خارجي است وضعيت بهتري در مورد آخر ريسك نقدينگي است كه عدم تعادل بالقوه ميان منابع و تعهداتي را كه مي‌تواند نهادها و بازارهاي مالي را آشفته كند مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و در واقع ريسك نقدينگي ثبات پشتوانه سرمايه كشور را اندازه‌گيري مي‌كند. 

ريسك سرمايه‌گذاري دربرگيرنده ريسكهاي: كاهش ارزش پول ملي
، بدهيهاي دولتي
 و نظام بانكي
 است.

ريسك نرخ ارز يا ريسك كاهش ارزش پول ملي در مقابل دلار آمريكا در سطح 20 درصد و يا بيشتر براي يك دوره پيش بيني شده را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. ريسك بدهيهاي دولتي، ريسك قدرت بازپرداخت بدهيها مي‌باشد كه بوسيله دولت استقراض شده و يا دولت ضمانت پرداخت آن را به عهده گرفته است. ريسك نظام بانكي نيز ريسك عدم بازپرداخت اصل و يا فرع بدهي خارجي معوقه كه به وسيله موسسات بانكي (عمدتاً خصوصي) تعهد شده اند، مي‌باشد. 

با اين تعاريف، يكي از موسسات فعال در بررسي نرخ ريسك كشورها، واحد اطلاع رساني اكونوميست يا EIU 
 مي‌باشد كه مركز آن در لندن است و هر سه ماه يكبار آخرين تحولات مربوط به انواع ريسك در بين صد كشور جهان را بررسي و منتشر مي‌كند. در اين قسمت به تحليلي كه از سوي اين موسسه در مورد ريسك اعتباري ايران صورت گرفته مي‌پردازيم. 

در اكتبر سال 2002 امتياز ريسك عمومي ايران با چهار پله صعود نسبت به ماه ژوئن به 51 رسيده است ولي همچنان ايران در رده C قرار مي‌گيرد (جدول 3-5) اين افزايش رتبه بيشتر به شرايـط بازار نفت و چشم‌انداز مطلوبي كه براي آن پيش بيني مي‌شود بر مي‌گردد (قيمتهاي نفت خام از 04/23 دلار در هر بشكه براي ماه ژوئن به 23/25 دلار در هر بشكه در ماه سپتامبر رسيد). اثرات مثبت مربوط به حساب تجاري و عملكرد بودجه، اثرات مثبت خود را براي ارتقاي امتياز ريسك نقدينگي ايران به سطح A برجاي گذاشت و نيز با تقويت تراز خارجي، افزايش ذخاير ارزي، كاهش ذخيره بدهي و استمرار مازاد حسابجاري از دو سال گذشته تاكنون، اقتصاد با رشد مداوم و مستمري روبرو شد، در حاليكه چندين برنامه اصلاحاتي در دست اجرا از جمله سياست يكسان‌سازي نرخ ارز بيانگر آن است كه ايران با انرژي بيشتري نسبت به سابق به سوي اصلاحات اقتصادي گام بر مي‌دارد. 

از ديدگاه EIU چالش عمده‌اي كه در سر راه اين كشور قرار دارد  محيط سياسي داخلي و جنگ قدرت بين گروههاي مختلف سياسي است. به علاوه هرچند احتمال حمله آمريكا به عراق موجب افزايش سطح تشنجات منطقه اي خواهد گرديد ولي سياستهاي اتخاذ شده از طرف مقامات آمريكا، احتمال تمديد تحريمهاي اقتصادي برضد ايران تقويت شده است.

اتكاي ايران به درآمدهاي نفتي به عنوان يك منبع آسيب پذيري عمده براي اقتصاد ايران باقي مانده است و تسلط بخش عمومي در اين اقتصاد از رشد بخش خصوصي و عملكرد فعال آن جلوگيري مي‌كند. سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در طرحهاي سرمايه‌گذاري غير نفتي همچنان پائين مي‌باشد. در جدول فوق‌الذكر  بخشهاي مختلف ريسك سرمايه‌گذاري ايران آورده شده است و لازم به ذكراست تمام اين بخشها به جز ريسك سيستم بانكي نسبت به سه ماه قبل از آن (يعني ماه ژوئن) بهبود نشان مي‌دهند. علي رغم پيشرفتهاي حاصله در سيستم بانكي ايران در ظرف سالهاي اخير اما مشكلاتي از جمله عدم استقلال سيستم بانكي و محدوديتهايي كه به دليل اجراي سياستهاي بانكداري اسلامي نسبت به سيستمهاي ديگر بانكي وضع گرديده است به همراه آسيب پذيري مستمر اقتصاد ايران نسبت به تغييرات درآمدهاي نفتي، درهر لحظه امكان سقوط رتبه كلي C به D را از اين بخش امكان پذير مي‌سازد. 

براساس تحليلهاي مركز اطلاع رساني اكونوميست، ايران در اكتبر 2002 در بين 100 كشور جهان در رديف 45 قرارداشت كه در مقام مقايسه در نيمه اول سال 99 كه باز در بين 100 كشور منتخب جهان پله 92 جاي گرفته بود و فقط وضعيت ريسك ملي كشورهاي آنگولا، سودان، يوگسلاوي، عراق، روسيه، ميانمار، نيجريه و ازبكستان بدتر از ايران بود صعود قابل ملاحظه‌اي را نشان مي‌دهد. براساس تحليل‌هاي اين مركز متغير مهمي كه در دو سال گذشته در حال نوسان بوده و ريسك ملي ايران را تحت تاثير قرار داده درآمد نفتي مي‌باشد. البته در ميان فاكتورهاي موثر در انواع ريسك تاثيرگذار عاملي به نام درآمدهاي نفتي وجود ندارد. انواع ريسكها خود به اجزاي كوچكتري تقسيم مي‌شوند كه در واقع نوسانات درآمد نفتي باعث تاثير زنجيره‌اي بر تعداد قابل توجهي از اين شاخصها مي‌گردد و نوسانات درآمد نفتي از طريق شاخصهايي نظير تراز بازرگاني، ذخاير خارجي قدرت بازپرداخت بدهيهاي خارجي و … بر درجه ريسك اين كشور تاثير مي‌گذارد. در ادامه جداول رتبه بندي انواع ريسك ايران در سه ماهه دوم و سوم سال 2002 آمده است. 

جدول 3-5. رتبه ريسك كشوري كشور ايران مقايسه امتيازات در سه ماه سوم سال 2002 و سه ماهه

جدول 3-6. رتبه ريسك كشوري كشور ايران مقايسه امتيازات در سه ماه سوم سال 2002 و سه ماهه دوم سال 2002

3-3-3. الگوي توسعه بخش انرژي

بررسي بخش انرژي كشور بايد چارچوبي براي ارزيابي رقابت بين اشكال مختلف انرژي، مزايا، محدوديتها و منابع لازم براي گزينه‌هاي مختلف عرضه انرژي را ايجاد نمايد كه اين بررسي شامل اهميت و جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران، عرضه و تقاضاي انرژي ايران، يارانه پرداختي بخش انرژي، سرمايه گذاري دولتي در بخش انرژي، قوانين و مقررات زيست محيطي را در بر مي گيرد كه به شرح ذيل بيان مي گردد.

الف- اهميت و جايگاه بخش انرژي در اقتصاد

اين اهميت هم از طريق نسبت توليد بخش انرژي به GDP كل و يا از طريق درصد سرمايه‌گذاريهاي ملي و بودجه عمومي در اين بخش قابل ارزيابي است. تحولات عرضه انرژي و ارزش افزوده حاصل از آن در اقتصاد كشور گوياي اين واقعيت است كه بتدريج سهم نفت در اقتصاد كاهش يافته است ولي در عين حال، علي رغم افزايش سهم گاز و برق، به دليل پائين بودن سهم آنها در ارزش افزوده بخش انرژي، نتوانسته‌اند رشد سهم افزوده بخش انرژي را به حالت صعودي تغيير دهند. همانطور كه در جدول (3-7) ملاحظه مي‌شود سهم ارزش انرژي (نفت، گاز و برق) در GDP (به قيمت ثابت) طي پنج سال اخير روند نزولي داشته و از 4/9 درصد درسال 1376 به 9/7 درصد در سال 1380 كاهش يافته است هرچند كه ارزش افزوده انرژي برق از 51/0 درصد به 57/0 درصد افزايش يافته است. در هر حال متوسط سهم بخش انرژي از كل ارزش افزوده كشور طي اين دوره در حدود 8/8 درصد مي‌باشد. 

جدول 3- 7. سهم ارزش افزوده بخش انرژي در توليد  ناخالص داخلي (به قيمت ثابت سال 1369)
واحد: درصد

	متوسط دوره 80-1376
	1380
	1379
	1378
	1377
	1376
	زيربخشها

	86/7

41/0

54/0
	9/6

44/0

57/0
	9/7

42/0

56/0
	7/7

43/0

55/0
	3/8

38/0

51/0
	5/8

36/0

51/0
	1- نفت

2- گاز

3- برق

	81/8
	91/7
	88/8
	68/8
	19/9
	37/9
	جمع


مأخذ: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

همچنين نرخ رشد ارزش افزوده بيانگر تغييرات سرمايه‌گذاريهاي دولتي و غيردولتي در زيربخشهاي انرژي است همانطوركه در جدول (3-8) ملاحظه مي‌شود در زيربخشهاي انرژي، گروه نفت كمترين رشد را به خود اختصاص داده است بطوري كه طي پنج سال اخير متوسط نرخ رشد ارزش افزوده بخش نفت در حدود 2/1 درصد بوده است در حالي كه علي رغم اين كه سهم بخش گاز و برق در اقتصاد كم مي‌باشد ولي تحولات ارزش افزوده آنها چشم انداز روشني را در آينده بازگو مي‌كند بطوريكه طي پنج سال اخير متوسط نرخ رشد ارزش افزوده گاز و برق به ترتيب 6/8 و 41/7 درصد بوده است كه در سطح كلان و در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي، رشد نسبتاً مناسبي را نشان مي‌دهد. 

جدول 3-8 .  نرخ رشد ارزش افزوده نفت، صنايع و معادن و برق كشور         واحد : درصد
	متوسط دوره 80-1376
	1380
	1379
	1378
	1377
	شاخصها

	-/7

2/1

41/7

6/8
	4/10

4/8

6/3

6/8
	4/7

4/8

1/7

5/3
	6/10

6

05/9

6/11
	1/0-

2/2

79/5

8/10
	نرخ رشد صنايع و معادن

نرخ رشد گروه نفت

نرخ رشد گروه برق

نرخ رشد گروه گاز

	-/4
	8/4
	7/5
	5/1
	9/3
	نرخ رشد اقتصادي


مأخذ: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

بدين ترتيب سهم ارزش افزوده بخش انرژي در كشور بيانگر اين واقعيت است كه در اقتصاد ايران اين سهم در توليد ناخالص داخلي نزديك به 9 درصد مي باشد و بايد اشاره كرد كه جايگاه بخش نفت نسبت به گاز و برق بيشتر است ولي در عين حال بايد گفت كه با توجه به رشد ارزش افزوده در بخش اخير و توجه دولت به اين دو نشانگر حمايت دولت به منظور سرمايه گذاري در آنها خواهد بود و دولت نيز در تلاش است زمينه سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي را براي مشاركت بيشتر در بخش انرژي افزايش دهد و بخش انرژي را از حالت انحصاري خارج ساخته و كارايي آن را افزايش دهد.

ب- تعادل عرضه و تقاضاي انرژي

تحولات بخش انرژي كشور به عنوان يكي از بخشهاي مهم اقتصادي بيانگر اين واقعيت است كه رشد چشمگيري را طي دو سه دهه گذشته داشته است. زيرا كه همواره اين تحولات از دو ناحيه عرضه و تقاضا صورت گرفته است بطوري كه در جدول (3-9) ملاحظه مي‌شود عرضه انرژي در كشور در سال 1350 بالغ بر 114 ميليون بشكه معادل نفت خام بود كه در سال 1378 اين رقم به 848 ميليون بشكه معادل نفت خام افزايش يافته است. به عبارت ديگر طي 30 سال دوره مورد بررسي، كل عرضه انرژي كشور بيش از 4/7 برابر رشد داشته است و از طرف ديگر تقاضاي نهايي انرژي طي اين دوره از 1/90 ميليون بشكه معادل نفت خام به 646 ميليون بشكه نفت خام رسيده است كه اين افزايش نيز بيش از 1/7 برابر بوده است. بدين ترتيب در الگوي بخش انرژي كشور علاوه بر رشد چشمگير انرژي، در عرضه و تقاضاي آن نيز شرايـط نسبتاً متعادل مشاهده مي‌گردد هرچند كه در طول زمان عرضه انرژي بيش از تقاضاي آن بوده است. 

علاوه بر اين، در اين الگو، تغييرات سالانه عرضه و مصرف انرژي نيز گوياي اين واقعيت است كه نرخ رشد سالانه عرضه انرژي بيش از نرخ رشد سالانه مصرف نهايي انرژي مي‌باشد بطوريكه نرخ رشد عرضه انرژي كشور طي دوره 78-1350 در حدود 72/7 درصد بوده كه اين رقم براي مصرف نهايي در حدود 69/7 درصد مي‌باشد جدول (3-10) ملاحظه شود.

نكته مهم اين است كه در سالهاي گذشته عمده تامين انرژي در اقتصاد  ايران از جانب دولت صورت مي‌گرفت و هرچند كه در برنامه سوم جهت گيري اصلي بخش انرژي، عمدتاً‌ به سوي اصلاح ساختارها و اشاعه بازار رقابتي و خصوصي سازي صنايع جانبي است ولي در عين حال بايد اشاره گردد كه با توجه به افزايش تقاضاي انرژي در كشور به ميزان (نزديك به) 8 درصد، عرضه انرژي در كشور از جانب دولت ناتوان نماند بلكه همواره (و حتي بيشتر) رشد طرف عرضه بيش از طرف تقاضا بوده است ولي در عين حال بايد توجه گردد كه شاخص شدت انرژي كه افزايش آن نشان دهنده كاهش كارايي مصرف انرژي است از 5/12 (بشكه به ازاي هر يك ميليون ريال توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1361) در سال 1355 به 4/26 در سال 1365 و به  4/37 در سال 1375 تغيير يافته و در سال 1380 اين رقم به 5/38 افزايش يافته است. توضيح آن كه اتخاذ سياستهاي غيرقيمتي و اجراي طرحهاي بهينه سازي و افزايش بازده در نبود سياست اصلاح قيمتها كارآمد نبوده است و علي رغم پذيرش نظري سياست راهبردي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي تا سطح قيمت آنها در منطقه، به علت عدم اجراي تدابير لازم، قيمت واقعي كل حاملهاي انرژي در سال 1380 در مقايسه با سالهاي قبل كاهش يافته در نتيجه مصرف حاملهاي انرژي بيش از اهداف تعيين شده بوده است. 

به علاوه سبد مصرف نهايي انرژي حكايت از آن دارد كه الگوي مصرف و تقاضاي انرژي طي دهه‌هاي گذشته تغيير يافته است. براي روشن شدن اين مطلب سهم مصرف هر يك از حاملهاي عمده انرژي از كل مصرف نهايي انرژي كشور در جدول (3-9) ارائه شده است:

جدول  3-9. سهم مصرف حاملهاي عمده انرژي از كل مصرف نهايي انرژي        ارقام به درصد

	1378
	1375
	1370
	1365
	1360
	1355
	سال

	1/59
	4/62
	7/68
	2/80
	1/82
	79
	فراورده هاي نفتي

	8/30
	6/28
	0/22
	5/9
	4/7
	4/9
	گاز طبيعي

	9/1
	6/1
	2/2
	3/3
	8/4
	6/6
	سوختهاي جامد

	2/8
	4/7
	2/7
	7
	8/5
	9/4
	برق

	100
	100
	100
	100
	100
	100
	كل


مأخذ: ترازنامه انرژي سال 1378 ”وزارت نيرو“

 همانطور كه در جدول فوق ملاحظه مي شود سهم فرآورده‌هاي نفتي از كل مصرف نهايي انرژي كشور از 79 درصد در سال 1355 به 1/59 درصد در سال 1378 تقليل يافته است. در همين دوره سهم گاز طبيعي از 4/9 درصد به 8/30 درصد رسيد و سهم سوختهاي جامد از كل مصرف نهايي انرژي از 6/6 درصد به 9/1 درصد كاهش يافت. سهم مصرف برق نيز از 9/4 درصد به 2/8 درصد افزايش يافت، تغييرات در سهم مصرف حاملهاي انرژي بيانگر اين است كه طي دهه‌هاي گذشته الگوي مصرف نهايي انرژي دچار دگرگوني شده است و حاملهاي گاز طبيعي و برق جايگرين فراورده‌هاي نفتي و سوختهاي جامد شده‌اند. به طور كلي مي توان دلايل افزايش مصرف گاز طبيعي و برق را به صورت زير خلاصه نمود:

1- توسعه شبكه هاي برق و گاز و امكان دسترسي و برخورداري افراد بيشتر از اين حاملها

2- تميزي، سهولت و رفاه ناشي از استفاده برق و گاز طبيعي

3- رشد اقتصادي و گسترش فعاليتهاي خدماتي و صنعتي

4- اتخاذ سياستهاي بخش انرژي در راستاي جايگزيني اين حاملها به جاي فرآورده هاي نفتي و سوختهاي جامد به دلايل ذيل: 

· كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي به منظور افزايش امكان صدور يا كاهش واردات آنها

· در راستاي واقعي نمودن قيمت حاملهاي انرژي و جلوگيري از قاچاق آنها به كشورهاي همجوار

· در راستاي برنامه هاي زيست محيطي و كاهش آلودگي

· در راستاي اهداف اقتصادي- اجتماعي كشور

بدين ترتيب تعادل عرضه و تقاضاي انرژي در كشور بيانگر اين است كه از يك طرف دولت پاسخگوي تقاضاي به وجود آمده را در سطح داخلي بوده است و تقاضاي انرژي نيز عمدتاً در تركيب مصرف انرژي مربوط به فرآورده‌هاي نفتي بوده است.

جدول  3-9. روند عرضه و تقاضاي انرژي در ايران      
          واحد: ميليون بشكه معادل نفت خام*
	1378
	1375
	1370
	1365
	1360
	1355
	1350
	

	8/847
	4/763
	2/569
	9/367
	2/258
	4/218
	1/114
	كل عرضه انرژي

	1/646
	3/593
	8/445
	6/300
	7/214
	8/177
	1/90
	كل مصرف نهايي انرژي


* ميليون بشكه نفت خام برابر با 103*194 كيلووات در سال مي‌باشد.

مأخذ: وزارت نيرو

جدول  3-10.  روند نرخ رشد سالانه عرضه و تقاضاي انرژي كشور
  
 واحد: درصد

	متوسط دوره

78-1350
	78-1376
	75-1371
	70-1366
	65-1361
	60-1356
	55-1350
	

	72/7
	59/3
	04/6
	24/9
	69/7
	69/3
	3/13
	نرخ رشد عرضه انرژي

	69/7
	92/2
	93/5
	27/8
	37/7
	13/4
	28/14
	نرخ رشد مصرف نهايي انرژي


مأخذ: وزارت نيرو

ج- يارانه‌هاي پرداختي در بخش انرژي

نكته قابل توجه ديگر اين است كه سالانه يارانه سهم زيادي از مخارج دولت را تشكيل مي‌دهد كه يكي از اقلام مهم آن نيز بخش انرژي مي‌باشد بطوريكه در سال 1378 سهم حاملهاي انرژي از ميزان يارانه پرداختي بيش از 5/82 هزار ميليارد ريال برآورد مي‌گردد كه به عبارت ديگر سرانه يارانه انرژي در اين سال در حدود 3/1 ميليون ريال بوده است. پائين بودن قيمت فرآورده‌هاي نفتي در كشور از يك طرف و پائين بودن قيمت برق نسبت به هزينه توليد در نيروگاهها و همچنين عدم اصلاح قيمت واقعي حاملهاي انرژي حداقل با روند برنامه‌هاي گذشته موجب گرديد كه مصرف انرژي در كشور در مقايسه با بسياري از كشورها بالاتر باشد و به عبارت ديگر     مكانيزم قيمت فعلي حاملهاي انرژي نتوانست شرايـط مطلوب و بهينه مصرف انرژي را در كشور فراهم آورد.  جدول (3-11) سهم حاملهاي انرژي از ميزان يارانه پرداختي بخش انرژي را نشان مي‌دهد كه بالاترين سهم يارانه‌ها مربوط به نفت گاز مي‌باشد. انرژي برق با 4/23 درصد از كل يارانه انرژي در رديف دوم قرار دارد. بدين ترتيب پرداخت يارانه انرژي از جانب دولت و هدفمند نبودن آن از جمله معضلات مربوط بخش انرژي بويژه برق مي‌باشد. چرا كه همانطوركه اشاره شد پائين بودن قيمت واقعي نسبت به هزينه توليد در نيروگاههاي جديدالاحداث (هزينه نهايي) موجب گرديد كه انگيزه سرمايه‌گذاري براي توليدكنندگان غيردولتي را از بين ببرد و شكاف بين توليد و مصرف ايجاد گردد. 

جدول 3-11. سهم حاملهاي انرژي از ميزان يارانه پرداختي بخش انرژي در سال 1378     واحد: ميليارد ريال- درصد

	جمع
	گازطبيعي
	گاز مايع
	نفت كوره
	نفت گاز
	نفت سفيد
	بنزين
	برق
	             حامل

شاخص

	5/82540
	5/8889
	2/2769
	5/6816
	6/21904
	5/10632
	1/12245
	2/19283
	ميزان يارانه

	100
	8/10
	4/3
	3/8
	5/26
	9/12
	8/14
	4/23
	سهم از كل


مأخذ: وزارت نيرو

د- سرمايه‌گذاري دولتي در بخش انرژي

طي سالهاي اخير سرمايه‌گذاري در بخش نفت با اجراي طرحهاي بيع متقابل بخصوص در ميادين مشترك از جمله ميدان گاز پارس جنوبي، سلمان و نصرت افزايش يافته است هرچند كه تحولات اين بخش نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري به منظور فرآوري نفتي كمتر مورد توجه قرار گرفته است ولي در عين حال بايد اشاره گردد كه سرمايه‌گذاري انجام شده دولت طي سالهاي 80-1378 از محل منابع داخلي شركت نفت، بودجه عمومي، وام بانكي و صادرات فرآورده به ترتيب 3839، 6432 و 7298 ميليارد ريال بوده است.

در بخش گاز نيز طي سالهاي اخير مقدمات اجرايي طرحهاي مهم و عمده اي فراهم شد، كه هم اكنون اين طرحها در مراحل مختلف اجرايي بوده و بعضاَ به بهره برداري رسيده اند، سرمايه‌گذاريهاي بخش دولتي انجام شده در سالهاي 1378 تا 1380 از كل منابع اعتباري در زير بخش گاز به ترتيب 2534، 3746 و 3281 ميليارد ريال بوده است. 

افزايش توليد و ظرفيت عملي نيروگاههاي برق كشور گوياي اين واقعيت است كه دولت به دليل مزاياي اقتصادي و زيست‌محيطي و… توجه خاص بر اين زير بخش دارد به طوري كه طي سالهاي اخير سرمايه‌گذاري زيادي در اين بخش صورت داد و حتي دولت در تلاش است با استفاده از ساز و كارها و تمهيدات لازم زمينه ورود سرمايه‌هاي غير دولتي (داخلي و خارجي) در اين زير بخش افزايش يابد و در قسمت توليد و حتي توزيع برق اين سرمايه‌ها به كمك دولت گام بردارند و اقداماتي نظير ابلاغ آيين نامه خريد تضميني برق و آيين نامه تشخيص صلاحيت متقاضيان احداث نيروگاهها، تهيه پيش نويس لايحه تشويق سرمايه‌گذاري غير دولتي در صنعت برق از جمله اين تمهيدات مي‌باشد. در هر صورت سرمايه‌گذاري دولتي انجام شده در سالهاي 80-1378 از كل منابع اعتباري در زير بخش برق به ترتيب 5870، 7002 و 8083 ميليارد ريال بوده است، كه اين ارقام گوياي اين است كه حجم سرمايه‌گذاري بخش دولتي در زير بخشهاي انرژي، صنعت برق در اولويت بوده و توجه خاص بدان شده است و حتي اين كه علي رغم بالا بودن سهم ارزش افزوده بخش نفت، ميزان سرمايه‌گذاري دولتي در اين زير بخش كمتر از زيربخش برق بوده است.

بدين ترتيب عليرغم اين كه دولت در بخش انرژي سرمايه گذاري مي‌كند ولي علاقه بيشتري بر آن دارد كه اين سرمايه‌گذاري بيشتر با مشاركت بخش خصوصي صورت گيرد و دولت از مداخله خود در بخش انرژي را بكاهد و بيشتر به امور سياست‌گذاري بپردازد.

3-3-4. ساختار صنعت برق در كشور

الف- ساختار كنوني صنعت برق

تا قبل از دهه 1340، عرضه برق توسط شركتهاي خصوصي كوچك كه به شهرها و مكانهاي خاص خدمات ارائه مي دادند صورت مي گرفت. در دهه 1340 با تشكيل سازمان آب و برق، دولت وقت برنامه هاي گسترده برق‌رساني را به عهده گرفت. اين برنامه ها با هدف تأمين برق براي كليه گروههاي اقتصادي و اجتماعي اجرا مي شد. به همراه اجراي اين برنامه ها و براي برخورداري از مزيت صرفه هاي ناشي از مقياس در توليد برق، شبكه هاي برق به هم متصل شدند. به علاوه مالكيت تأسيسات عرضه برق به صورت ملي درآمد و دولت به طور مستقيم عهده دار توليد، انتقال و توزيع برق شد. عرضه برق به عنوان موضوعي اقتصادي- اجتماعي و استراتژيك با ويژگيهاي انحصار طبيعي مورد توجه قرار گرفت. ساختار كنوني صنعت برق در شكل زير ارائه شده است.


همانطور كه ملاحظه مي شود بخشهاي توليد، انتقال و توزيع به صورت يكپارچه و ادغام عمودي فعاليت مي كند. در بخش توليد در كنار نيروگاههاي وزارت نيرو، قسمتي از توليد برق توسط نيروگاههاي اختصاصي تحت پوشش مؤسسات دولتي و صنايع بزرگ قرار مي‌گيرد. 58/95 درصد از سهم توليد برق ساليانه كشور توسط واحدهاي تحت پوشش وزارت نيرو و مابقي سهم نيروگاههاي اختصاصي است. كه با توجه به دولتي بودن اكثر نيروگاههاي اختصاصي مي توان گفت كه تقريباً تمامي نيروي برق توليدي و عرضه شده توسط دولت صورت مي‌گيرد. در سال 1380 ميانگين قدرت عملي نيروگاهها 26485 مگاوات بود كه بيشترين سهم از قدرت عملي مربوط به نيروگاههاي بخاري (54%) و بعد از آن به ترتيب نيروگاههاي گازي (9/22%)، چرخه تركيبي (7/13%)، برق آبي (5/7%) و ديزلي (5/1%) قرار دارد. از نيروگاههاي بخاري در بار پايه و نيروگاههاي گازي در زمان پيك استفاده مي‌شود. در جدول (3-12) ميانگين قدرت عملي و توليد ناويژه نيروگاههاي كشور در سال 1380 ارائه شده است.

جدول 3-12. ميانگين قدرت عملي و توليد ناويژه نيروگاهها در سال 1380

	سهم (درصد)
	توليد ناويژه

(Mil Kwh)
	سهم (درصد)
	ميانگين قدرت عملي (MW)
	نوع نيروگاه

	7/65
	83510
	3/54
	14376
	1- بخاري

	16
	20344
	9/22
	6075
	2- گازي

	1/14
	17899
	7/13
	3635
	3- چرخه تركيبي

	4
	5057
	5/7
	1999
	4- برق آبي

	2/0
	328
	5/1
	400
	5- ديزلي

	100
	127138
	100
	26485
	مجموع


مأخذ : آمار تفضيلي صنعت برق ايران سال 1380

به همين ترتيب نيروگاههاي كشور در توليد انرژي برق فعاليت دارند.

برق توليدشده توسط نيروگاهها از طريق مصرف‌كنندگان نهايي به مصرف مي‌رسد. ميزان برق فروخته شده به مشتركين در سال 1380 بالغ بر 97171 ميليون كيلووات ساعت بود. مصرف كنندگان نهايي در پنج گروه عمده طبقه بندي شده‌اند. مشتركين خانگي با مصرف برقي معادل 32891 ميليون كيلوواتساعت، بيشترين سهم (8/33%) از مصرف را به خود اختصاص داده است و بعد از آن مشتركين صنعتي (6/31%) قراردارند. در جدول (3-13) فروش برق به هر يك از طبقات مصرف كننده ارائه شده است.

جدول 3-13. مقدار و سهم مصرف برق هر يك از بخشها در سال 1380

	سهم (درصد)
	مصرف برق

(Mil Kwh)
	بخش

	8/33
	32891
	خانگي

	6/31
	30739
	صنعتي

	3/12
	11952
	عمومي

	4/11
	11079
	كشاورزي

	6/6
	6394
	تجاري

	2/4
	4117
	روشنايي معابر

	100
	97171
	مجموع


مأخذ : آمار تفضيلي صنعت برق ايران سال 1380

ب- بازار محصول پروژه

وجود چشم انداز مطلوب از تقاضاي محصول يك پروژه، عامل اصلي سرمايه‌گذاري است. به عبارت ديگر اولين سوالي كه براي سرمايه‌گذاران مطرح است اين است كه آيا براي محصول پروژه، تقاضا به اندازه كافي وجود دارد يا خير؟ آيا بازار محصول را مي‌توان گسترش داد و آيا ظرفيتهاي موجود سرمايه‌گذاري و توليد پاسخگوي تقاضاي بالفعل و بالقوه مي‌باشد يا خير؟ و سوالاتي ازاين قبيل كه در ذهن كنجكاو سرمايه‌گذار و تامين و تضمين كنندگان مالي پروژه طرح مي‌شود و درصد پيدا كردن جواب براي آن بر مي‌آيد. در مورد سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي توليد برق نيز مانند سرمايه‌گذاري در هر زمينه و فعاليت اقتصادي ديگر سوالاتي مشابه مطرح است. 

سرمايه‌گذاران در پروژه‌هاي IPP به دنبال محيطهايي مي‌گردند كه برق و ساير خدماتي كه احتمالاً ممكن است در كنار توليد برق به آنها دست يابند تقاضاي كافي وجود داشته باشد تا بتوانند از آن طريق علاوه بر آن كه سرمايه خود را بازگشت نمايد سودي معقول از رهگذر انجام فعاليت عايدشان شود. بنابراين براي حاميان پروژه IPP سوالاتي از اين قبيل مطرح است كه: 

1- تقاضاي كنوني برق در كشور ميزبان چگونه است ؟

2- چشم انداز تقاضاي برق در آينده در اين كشور چگونه است؟

3- آيا امكان صادرات و گسترش بازار براي برق توليدي وجود دارد يا خير؟

4- آيا مشتريان مناسب براي برق توليدي مي‌توان يافت ؟

5- آيا در صورت توليد برق توسط سرمايه‌گذاران بخش غير دولتي، امكان خريد تضمين از طرف دولت ميزبان وجود دارد يا خير؟

در اين قسمت به تحليل ظرفيت بازار برق كشور و چشم اندازي كه در آينده مي‌توان براي آن تصور نمود مي‌پردازيم. البته بطور مفصل در گزارش فصل اول به تقاضاي بار و انرژي در كشور بحث شد و چشم انداز آينده آن براي سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي و برنامه ريزان صنعت برق بيان گرديد، ولي به طور خلاصه به برخي از شاخصهاي مهم آن اشاره مي گردد. 
جدول 3- 14. نرخ رشد فروش انرژي برق به نرخ رشد GDP و شدت انرژي برق طي سالهاي 80-1370

	شدت انرژي برق

(هزار ريال/KWh)
	نرخ رشد GDP
(درصد)
	توليد ناخالص داخلي (ميليارد ريال)
	نرخ رشد فروش انرژي برق (درصد)
	فروش انرژي برق

(GWh)
	سال



	3/1

4/1

5/1

6/1

5/1

6/1

6/1

6/1

7/1

7/1
-
	-

9/2

2/2

1/2

4/6

0/5

4/2

6/3

8/2

9/5
-
	4/37357

8/38453

8/39281

40123

5/42678

2/44810

7/45899

6/47564

6/48914

4/51815
-
	-

4/6

1/11

5/9

5/3

8/5

3/5

8/5

0/9

7/6

5/7
	49175

52306

58114

63625

65854

69671

73358

77646

84656

90366

97171
	1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

	6/1
	7/3
	-
	1/7
	-
	متوسط


همانطوركه در جدول (3-14) ملاحظه مي‌شود روند فروش ده سال گذشته انرژي برق در كشور نشان مي‌دهد كه تقاضاي برق هر ساله در حال افزايش است بگونه اي كه پيوسته نرخ رشد تقاضا مثبت گزارش مي‌شود. هرچند كه دامنه اين نرخ بين 5/3 تا 1/11 درصد در نوسان بوده است با اين حال متوسط نرخ رشد در ده سال گذشته تقريباً 1/7 درصد بوده است كه در مقايسه با تقاضاي برق در بسياري از كشورهاي جهان نرخ رشد قابل ملاحظه اي مي‌باشد. همانطور كه در فصل اول بيان شد تقاضاي انرژي برق در دهه آينده به افزايش خود ادامه خواهد داد و پيش بيني مي‌شود كه در سال 1390 به 24000 گيگاوات ساعت برسد.

آنچنان كه در فصل مزبور بيان گرديد رشد تقاضاي انرژي برق در ده سال گذشته ناشي از عوامل مختلفي است كه مي‌توان آن را به رشد اقتصادي، پايين بودن قيمت انرژي برق، افزايش شهرنشيني و تغييرات و تحولات الگوي مصرف انرژي كشور و بالا بودن شاخص شدت انرژي در كشور نسبت داد.

معمولاً با افزايش رشد اقتصادي، مصرف برق افزايش مي‌يابد. يكي از شاخصهاي اصلي براي اندازه‌گيري رشد اقتصادي يك كشور، رشد توليد ناخالص داخلي آن كشور است. در جدول فوق ملاحظه مي‌شود كه نرخ رشد اقتصادي طي ده سال گذشته بين 1/2 تا 4/6 درصد در نوسان بوده است و متوسط نرخ رشد طي اين دوره 7/3 درصد مي‌باشد. با توجه به اينكه در برنامه سوم توسعه اقتصادي- اجتماعي نرخ رشد 6 درصدي براي اقتصاد كشور پيش بيني شده است، در صورت تحقق نرخهاي رشد بالايي براي مصرف برق متصور خواهيم بود.

همانگونه كه در بخش الگوي توسعه بخش انرژي مطرح شد الگوي مصرف انرژي در كشور طي سالهاي گذشته به نفع مصرف بيشتر برق و گاز طبيعي در حال تغيير است اين دگرگوني ناشي از اتخاذ سياست استفاده از انرژيهاي پاك تر از لحاظ زيست محيطي و صادرات بيشتر يا واردات كمتر فرآورده‌هاي نفتي مي‌باشد. 

بعلاوه روند صعودي شاخص شدت انرژي برق بيانگر اينست كه سهم برق در كل اقتصاد در حال افزايش است. متوسط شاخص شدت انرژي طي ده سال گذشته حدود 6/1 كيلووات ساعت به هزار ريال مي‌باشد كه بيانگر اينست كه مقدار انرژي مصرف شده به ازاي هزار ريال درآمد معادل 6/1 كيلووات ساعت مي‌باشد كه مقدار مصرف بالايي را گزارش مي‌كند. افزايش اين شاخص نشان دهنده كاهش كارايي مصرف انرژي است كه خود افزايش تقاضاي برق را به دنبال خواهد داشت.

در مورد امكان صادرات نيز در حال حاضر با توجه به اتصال شبكه برق ايران به برخي از كشورهاي همجوار امكان صادرات برق فراهم است ولي به دليل اينكه بيشتر صادرات برق به صورت مبادله برق بين كشورها رواج دارد. بنابراين به طور قطعي نمي توان بازار صادراتي گسترده اي را براي آن پيش بيني نمود ولي در صورتي كه سرمايه‌گذاران بتوانند برق توليدي نيروگاه خود را با قيمتهاي رقابتي در سطح منطقه عرضه نمايند در اين صورت مي‌توان مازاد بر مصرف كشور را به كشورهاي همجوار انتقال داد. 

همچنين در مباحث قبل در خصوص توليد برق توسط سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي اشاره شد كه با توجه به تاكيدات و سياستهاي دولت بويژه در برنامه سوم توسعه (بند ج ماده 122 قانون برنامه) مبني بر خريد برق توليد شده بخشهاي غيردولتي، زمينه تضميني از طرف دولت فراهم گرديد و حتي از جمله اقدامات دولت طي سالهاي اخير به منظور كاهش انحصارات دولتي و افزايش بهره وري برق تهيه آيين نامه خريد تضميني برق از جانب دولت مي‌باشد. بدين ترتيب با توجه به ماهيت توليدات پروژه‌هاي IPP ، خريد تضمين از طرف كشور ايران، مسايل مرتبط با آن مرتفع گرديده است. 

ج- قوانين و مقررات بخش برق

ديدگاه انحصاري دولت بر بخش برق و اداره يكپارچه تاسيسات، نقش دوگانه را براي وزارت نيرو به عنوان نماينده دولت قائل شده است بگونه اي كه نقش حاكميتي و تصدي گري درهم تنيده شده و هيچ مرز مشخصي براي آن وجود ندارد. اين امر باعث مي‌شود كه اهرمهاي نظارتي تضعيف شده و پاسخگويي بخش برق كم رنگ شود و كميت و كيفيت عرضه خدمات را دچار نقصان نمايد. در اين شرايـط وزارت نيرو به عنوان مالك تاسيسات و بهره بردار دخالتهاي مستقيم و مستمري را در عرضه برق اعمال مي‌نمايد. بنابراين در چارچوب تلاشهاي اساسي كه به منظور تعريف مجدد نقش دولت، تاسيسات عمومي برق و مصرف‌كنندگان انجام مي‌شود شكل‌گيري يك نهاد تنظيم كننده ضروري است. 

اين امر مستلزم اصلاح ساختار صنعت برق و فاصله گرفتن از اداره يكپارچه و دولتي اين صنعت و حركت به سمت نظامهاي مبتني بر سيستم بازار است. بنابراين وزارت نيرو بايد به تدريج عرصه را براي فعاليت بخشهاي خصوصي در صنعت برق كشورو به تدريج از نقش تصدي گري خود در اين صنعت كاسته و بر نقش حاكميتي خود بيفزايد. در اين حالت وزارت نيرو مسئوليت تعيين اهداف و بيان سياستهاي كلي و برنامه ريزي و هماهنگ سازي توسعه بخش را براي خود حفظ خواهد كرد. به علاوه چارچوهاي قانوني و حقوقي لازم را براي حمايت از طرفهاي مختلف ذينفع و مردم ايجاد خواهد نمود. 

چارچوبهاي قانوني و مقررات بايد به گونه اي تدوين شوند تا بتوانند بين حمايت از حقوق و منافع مصرف‌كنندگان و عدم مداخله در بنگاه اقتصادي و منافع آنها تعادل برقرار نمايند. چنين امري مي‌تواند از طريق ايجاد نهادي ناظر كه مستقل از وزارتخانه و بنگاههاي اقتصادي است ميسر شود. 

به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي در بخش برق و تشويق فعاليت در قالب پروژه‌هاي IPP شفافيت و ابهام زدايي از قوانين و مقررات ضروري است. در حال حاضر اين كار وظيفه وزارت نيروست. علاوه بر اين وزارت نيرو مي‌بايست اهداف آينده خود در صنعت برق را ترسيم نموده و به روشني خط مشي‌هاي خود را براي دستيابي به اين اهداف تدوين نمايد. همچنين ساختار حقوقي كه قواعد و رويه‌ها را براي كاهش درگيري دولت و بخش خصوصي را به حداقل برساند و استقلال و خود مختاري مديران بنگاه اقتصادي را تعيين كند. 

بنابراين هرچه شرايط ورود و خروج توليدكنندگان مستقل برق معين‌تر باشد تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاران سهل تر خواهد بود. چنين اقداماتي راه را براي سرمايه‌گذار روشن خواهد نمود و انتظارات آنها را براساس شرايــط معيني شكل خواهد داد. به علاوه سبب تسهيل رقابت در ميان عرضه‌كنندگان خواهد شد.

قوانين و مقررات بخش برق در اغلب كشورهاي در حال توسعه، تامين و عرضه برق را به دولتها محول نموده است و برق به عنوان خدمات عام المنفعه قلمداد مي‌شود. در قوانين برخي كشورها صراحتاً فعاليت بخش خصوصي در بخش برق ممنوع شده است. 

در سالهاي اخير اين رويكرد كه برق كالاي عمومي است تغيير يافته و صنعت توليد و عرضه الكتريسيته در حال دگرديسي است و جنبه تجاري شدن آن در حال تقويت است. تجاري شدن صنعت برق مستلزم تشويق رقابت در آن است حذف موانع ورود و دادن مجوز به بخش خصوصي تسهيل كننده رقابت خواهد بود و اين امر از طريق تغيير و بهبود چارچوبهاي سياستگزاري امكان پذير است. دولتها براي بهبود ارائه خدمات و ارتقاء سطح رقابت بايد اقدامات مختلفي انجام دهند. اين اقدامات براي تشويق مشاركت خصوصي در صنعت برق منوط به دادن تعهد سياسي به سرمايه‌گذاران، وجود گروههاي رقيب قدرتمند و توانمند و حمايت و ترغيب سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري است. 

بنابراين وضع چارچوب سياستگزاري صحيح، مهمترين عامل براي تسهيل ورود توليدكنندگان مستقل به صنعت برق كشور مي‌باشد. اين چارچوبها بگونه اي وضع مي‌شوند كه منافع دولتها به عنوان كفيل مردم، و منافع مجريان پروژه و وام دهندگان تامين گردد. چنين چارچوبي بايد با هدف تقويت رقابت در صنعت برق ايجاد شود كه به نوبه خود مي‌تواند سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري ترغيب نموده و از مصرف كنندگان حمايت نمايد مضافاً اينكه دولت را در جهت اجراي سياستهاي آزادسازي كمك خواهد نمود. 

د- ساختار تعرفه‌هاي برق

در اكثر كشورهاي در حال توسعه، انرژي الكتريسيته خدماتي عام المنفعه تلقي شده و عرضه آن به عهده دولتها نهاده شده است. بنابراين عموم مردم حق استفاده از اين خدمات را به قيمتهاي پايين دارند. اما تجربه نشان داده كه چنين سياستهايي بسيار پرهزينه و غيركارآمد مي‌باشد. ارزان بودن انرژي برق، بودجه تاسيسات برق را با محدوديت مواجه مي‌سازد و كسري بودجه حاصل از آن معمولاً با اخذ مالياتهاي عمومي تامين مي‌شود. تامين تقاضاي روزافزون انرژي برق از يك سو و ناتواني بخش برق در تامين بودجه براي توسعه تاسيسات از سوي ديگر موجب بروز كمبود برق شده و اعمال نوعي نظام سهميه بندي را ضروري خواهد ساخت. غالباً در چنين شرايـطي كه در اثر پرداخت يارانه غيركارا و كلي و با هدف رعايت اصل برابري اجتماعي و كمك به اقشار كم درآمد صورت مي‌گيرد در وهله اول اين گروه اجتماعي مشمول سهميه بندي خواهد شد. بديهي است كه براي دستيابي به اهداف اجتماعي مي‌بايست نحوه پرداخت يارانه برق هدفمند شده و يا از شيوه‌هاي كاراتر از پرداخت يارانه برق استفاده شود. به همين منظور در سالهاي اخير در نحوه قيمت گذاري برق در اكثر كشورهاي در حال توسعه تجديد نظر شده است. 

بديهي است كه سرمايه‌گذاري خصوصي با هدف كسب سود و منافع شخصي وارد يك فعاليت مي‌شود و سرمايه‌گذاران اين بخش تمايلي به افزايش منافع اجتماعي ندارند. بنابراين مهمترين انگيزه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، سود آوري انتظاري فعاليت مي‌باشد. در اين ميان علائم قيمتي كالا و خدمات مورد نظر عامل بسيار مهم براي تصميم گيري سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در فعاليتي خاص مي‌باشد. بنابراين در سرمايه‌گذاري در تاسيسات برق قيمت تمام شده هر واحد محصول و قيمت فروش آن و اختلاف اين دو نقش تعيين كننده اي در فرآيند تصميم گيري سرمايه‌گذار خصوصي ايفا مي‌كند. 

با توجه به ساختار فعلي صنعت برق كشور كه ساختار يكپارچه و انحصاري داشته و يك خريدار منفرد در آن فعاليت مي‌كند ارائه قيمت خريد مناسب و با ثبات از ديد سرمايه‌گذاران براي جلب مشاركت بخش خصوصي در اين صنعت ضروري است. 

عليرغم اينكه طي سالهاي گذشته تعرفه هاي برق افزايش‌هاي سالانه داشته ولي اين افزايش متناسب با شاخص قيمت كالاها و خدمات (CPI) نبوده و در نتيجه باعث كاهش قيمت واقعي برق شده است. در كشور ايران سطح پايين تعرفه‌هاي برق مانعي جدي بر سر راه سرمايه‌گذاري خصوصي محسوب مي‌شود. اين ديدگاه كه برق ارزان نقش بسيار مهمي در تحقق توسعه اقتصادي و اجتماعي ايفا مي‌كند همچنان مورد توجه محافل اقتصادي و سياسي است. همين امر باعث شده كه دولت نتواند تعرفه‌ها را بطور مطلوب تعديل نمايد و تاكنون به رشد اندك آن اكتفا شده است. در مقابل هزينه‌هاي ناشي از تورم، افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت سوخت و نرخ بهره تسهيلات و… هزينه‌هاي توليد برق به شدت افزايش مي‌دهد، حال آنكه افزايش هزينه‌هاي عرضه برق در تعرفه‌ها منعكس نمي شود. 

متوسط تعرفه‌هاي برق در سال 1380 حدود 97 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت بود. در حاليكه براساس اعلام سازمان توانير قيمت تمام شده با توجه به تجديد ارزيابي تاسيسات در همين سال معادل 178 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت مي‌باشد. بنابراين متوسط تعرفه‌هاي فعلي در حدود نصف سطح قيمت تمام شده صنعت برق است و ساختار تعرفه گذاري موجود به كسري بودجه در بخش برق منجر مي‌شود. يعني سرمايه‌گذاريها در بخش برق با توجه به سطح تعرفه‌هاي فعلي زيانده مي‌باشد. اين در حالي است كه قيمت تمام شده مذكور با توجه به رانت‌هايي كه بخش برق از آن برخوردار بوده محاسبه شده است و براي سرمايه‌گذار خصوصي كه از هيچگونه منبع رانتي نمي تواند و نبايد برخوردار شود به تبع قيمت تمام شده بالاتر خواهد بود. بنابراين ساختار فعلي تعرفه‌هاي برق هيچگونه جذابيتي براي سرمايه‌گذاران بالقوه بخش برق نداشته و مي‌بايست در ميان مدت و بلندمدت سياستهاي تعرفه گذاري متناسب با انتظارات سرمايه‌گذاري خصوصي خود را تطبيق دهد.

در حال حاضر با توجه به ساختار كنوني تعرفه‌ها و قيمتهاي پايين برق، تنها توليد كنندگاه مستقل مي‌توانند از طريق موافقت نامه‌هاي خريد برق (PPA) و خريدهاي تضميني برق در صنعت برق كشور مشاركت نمايند. 

هـ مقررات زيست محيطي

به دليل اينكه در حال حاضر بخش عمده اي از انرژي برق توليد شده از طريق تبديل سوختهاي فسيلي صورت مي‌گيرد و با توجه به نقش آلايندگي و آثار زيست محيطي ناشي از اين سوختها، تدوين مقرراتي براي مقابله با اين آثار ضروري است. يكي از وظايف نهاد ناظر مستقل، توجه به مسائل زيست محيطي و تنظيم مقرراتي براي كاهش يا جبران اين آثار است. بنابراين در رابطه با برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري، قيمت گذاري، دستيابي به خدمات مطمئن، صرفه جويي در مصرف انرژي و مكان يابي نيروگاه، توجهي خاص از سوي نهاد ناظر صورت مي‌گيرد. اين مسئله بدين معني است كه در هنگام احداث و بهره برداري از نيروگاههاي مستقل، سرمايه‌گذاران بايد با دقت نظر بيشتري مقررات زيست محيطي را مورد توجه قرار دهند. 

وجود مقررات زيست محيطي به عنوان يك عامل محدودكننده و يك قلم هزينه اي در سرمايه‌گذاري نيروگاه به شمار مي‌آيد. اين مقررات نيروگاه را ناگزير مي‌نمايد كه استانداردهاي زيست محيطي را رعايت نمايد كه اين كار تنها از طريق نصب تجهيزات و فيلترها و … امكان پذير است و يا در صورت عدم رعايت استانداردها ملزم به پرداخت عوارض مترتبه خواهند بود. 

غالباً قبل از تاسيس پروژه IPP يكي از جنبه‌هاي مورد توجه، مسائل زيست محيطي است كه بين نمايندگان دولت ميزبان و حاميان پروژه مذاكره مي‌شود كه هدف از اين مذاكرات بهبود عملكرد زيست محيطي نيروگاه است. با ايجاد كانوني براي طرح مسائل زيست محيطي، كليه گروههاي ذينفع در تصميم گيري مي‌توانند شركت كرده و مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت اين كار از نگرانيهاي طرفداران محيط زيست كاسته و در تدوين قوانين و مقرراتي در اين زمينه راهگشا خواهد بود.

از آنجا كه توليد نيروي برق بخش عمده اي از مصرف سوخت فسيلي كشور را به خود اختصاص مي‌دهد، از لحاظ زيست محيطي كاهش انتشار گاز و ذرات جامد از ديد دولت ميزبان اهميت زيادي دارد. غالباً جلوگيري از انتشار ذرات جامد مهمترين اقدام است. يعني كليه نيروگاههاي جديد بايد به سيستم كنترل ذرات جامد مجهز شوند. هزينه اين اقدام بطور متوسط، 2 تا 3 درصد كل هزينه‌هاي سرمايه اي توليد نيروي برق مي‌باشد. هزينه كاهش انتشار ساير مواد آلاينده نظير دي اكسيد سولفور (So2) و اكسيدهاي نيتروژن قابل ملاحظه است و حدود 10 تا 20 درصد هزينه‌هاي سرمايه‌اي است. آثار زيانبار انتشار اين مواد در محيط زيست بسيار متغير بوده و به محيطي كه در آن منتشر مي‌شود بستگي دارد. بنابراين، استانداردهاي خاص زيست محيطي اين مواد به شرايـط بستگي خواهد داشت. معمولاً براي كاهش مواد آلاينده، تغيير سوخت و استفاده از گاز طبيعي در نيروگاههاي حرارتي راه حل مطلوبي مي‌باشد.
يكي از پيامدهاي منفي اغلب پروژه‌هاي توليد برق، تخريب محيط زيست به دليل مصرف انرژي است. مهمترين مسائل در اين زمينه عبارت است از انتشار گازهاي سمي و فاضلاب نيروگاهها با سوخت فسيلي در نزديكي مناطق مسكوني و اشغال زمينهاي وسيع براي ساخت نيروگاه و تاسيسات انتقال است. در حال حاضر سوختهاي فسيلي همچنان مهمترين منبع انرژي براي توليد برق است. حاميان پروژه موظف هستند كه از سوختهاي فسيلي بصورت رضايت بخش استفاده كنند تا صدمات زيست محيطي به حداقل برسد. غالباً از سوي نهادهاي ناظر و طرفداران محيط زيست تدابيري براي تخفيف اين آثار اتخاذ مي‌شود. اين تدابير بگونه اي است كه هزينه‌هاي سرمايه اي را 10 تا 20 درصد و هزينه‌هاي جاري را 5 تا 10 درصد افزايش مي‌دهد. 

نمودار (3-4) تجزيه و تحليل شرايط محيطي سرمايه‌گذاري كشور ميزبان را به طور خلاصه بيان مي‌دارد.

نمودار 3-2 . تجزيه و تحليل………
3-4- فضاي حاكم بر اقتصاد و بازار بين‌المللي

3-4-1. رشد اقتصادي در جهان

تجربه نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي در بسياري از كشورها در افزايش عرضه و تقاضاي حاملهاي انرژي بويژه انرژي برق تاثير مثبت داشته است و با توجه به مزايايي كه انرژي برق در مقايسه با ديگر حاملهاي انرژي دارد لذا ترغيب كشورها به منظور سرمايه‌گذاري در اين بخش از انرژي، روند رو به گسترشي يافته است. اقتصاد جهاني طي دهه اخير بويژه از سال 1995 به بعد از رشد قابل توجهي (نزديك به 7/4 درصد) برخوردار بوده كه در مقايسه با متوسط نرخ رشد 3/3 درصد در دهه منتهي به سال 1993 مبين دوره رونق اقتصادي بوده است. از اواخر سال 2000 افول اقتصاد جهاني آغاز گرديد كه علت عمده آن تاثيرگذاري وضعيت اقتصادي و حوادث كشور آمريكا بر اقتصاد جهاني است. در واقع، واقعه يازده سپتامبر در آمريكا معادلات، روندها و متغيرهاي اقتصادي را تحت تاثير خود قرار داد و جو عدم اطمينان و بي ثباتي بازارها را در مناطق مختلف جهان دامن زده است. اما با فروكش شدن التهاب حوادث فوق الذكر در كشور آمريكا، نشانه‌هايي دال بر تغيير جهت مسير ركودي به طرف بهبودي بخصوص در آمريكا، اروپا و آسيا مشاهده مي‌گردد بطوري پيش بيني مي‌شود رشد اقتصادي جهان در سال 2003 به 4 درصد افزايش يابد.

با توجه به ظهور زمينه ركود اقتصاد آمريكا از سال 1998 و سپس با وقوع حوادث يازده سپتامبر، نرخ رشد اقتصادي كشور آمريكا از 1/4 درصد در سال 2000 به 2/1 درصد در سال 2001 كاهش يافت كه در تاريخ اقتصادي آمريكا كم سابقه بوده است. شدت تاثير اين تحولات بر كشورهاي در حال توسعه متفاوت بوده است هرچند كه كشورهاي صادر كننده نفت كمتر از ساير كشورهاي در حال توسعه تحت تاثير اين شوك قرار گرفتند و نرخ رشد آنها تنها با 3/0 درصد كاهش از 8/4 درصد در سال 2000 به 5/4 درصد در سال 2001 كاهش يافت.

از طرف ديگر با توجه به اينكه دهه 1990 دهه شروع شكل گيري نظم نوين اقتصادي در زمينه جهاني‌سازي است كه در آن اقتصادهاي متمركز به سمت اقتصاد بازار رو مي‌آورند و بلوكهاي اقتصادي منطقه‌اي در كنار جهاني شدن شكل گرفت و انتظار مي‌رود در دهه اول قرن جديد تعداد اين بلوكهاي اقتصادي در سطح جهاني افزايش يابد. طبيعي است كه در چنين روند تحول اقتصاد جهاني، حجم توليد، تجارت و سرمايه‌گذاري جهاني روندي صعودي به خود خواهد گرفت. افزايش سطح توليد، تجارت و سرمايه‌گذاري در سطح كلان جهاني به تبع آن افزايش درآمدها را به همراه خواهد داشت كه اين مساله موجب افزايش تقاضا براي كالاها و خدمات مي‌گردد. از جمله اين كالاها و خدمات را مي‌توان در صنعت برق مشاهده نمود. تقاضا براي برق در بسياري از كشورها و يا چشم انداز روشن آن در واقع نقطه مثبت براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مي‌باشد و با توجه به منابع سرمايه‌اي در سطح جهان براي صنعت برق كه عمدتاً از جانب شركتهاي خصوصي و توليدكنندگان مستقل برق مديريت مي‌شود موجب خواهد شد كه اين سرمايه‌گذاران با انواع تقاضاها در جهان مواجه شوند و هرچه اين تقاضا متنوع تر شود منابع سرمايه‌اي به مكانهايي حركت و يا سوق داده مي‌شوند كه شرايـط مساعدتري را براي خود پيش بيني نمايد و اين خود در واقع يك مساله اساسي در سياستهاي راهبردي صنعت برق كشور مي‌تواند مطرح گردد. بعبارت ديگر برنامه ريزان اين صنعت چنانچه در آينده قصد داشته باشند كه علاوه بر منابع سرمايه‌اي داخلي (دولتي و خصوصي داخلي) از سرمايه‌هاي خارجي استفاده نمايند وضعيت اقتصادي كشور و پيش بيني براي كسب درآمد  و ساير مسائل مربوط به سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران حائز اهميت خواهد بود. لذا رشد اقتصادي در سطح جهاني علاوه بر اين كه موجب افزايش تقاضا و در نهايت سرمايه گذاري خواهد شد بلكه سرمايه‌گذاري در بخشهاي اقتصادي متاثر خواهد ساخت و انتخاب بهينه تر اين سرمايه‌گذاريها مورد انتظار خواهد بود. 

3-4-2. تحولات جهاني انرژي

تحولات جهاني انرژي و سرمايه‌گذاري مرتبط با آن همواره با تحولات سياسي در سطح جهان عجين شده است و از آنجا كه بخش عمده‌اي از توليد انرژي بويژه نفت و گاز توسط برخي از كشورها انجام مي‌گيرد لذا تحولات سياسي و منطقه‌اي موجب تغيير در توليد، مصرف و قيمت انرژي گرديده و اين مساله به دليل ارتباط نهاده انرژي با ساير بخشهاي اقتصادي، اقتصاد كشورها از اين بابت متاثر مي‌گردند. آنچه در اين بحث حائز اهميت است اين كه محيط تجاري بين‌المللي بويژه در بخش انرژي، منابع سرمايه اي در جهان را نيز تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. 

تحولات انرژي در بازار جهاني بيانگر اين است كه تغييرات گسترده‌اي در حاملهاي انرژي از لحاظ توليد و مصرف صورت گرفته است. بطوريكه با رشد اقتصاد جهاني بويژه در كشورهاي OECD، مصرف جهاني انرژي (شامل نفت، گاز طبيعي، برق) نيز افزايش يافته است هرچند كه اين تحولات نشان مي‌دهد كه مصرف انرژي گاز طبيعي و برق در مقايسه با ساير حاملهاي انرژي رشد بي سابقه‌اي داشته و با توجه به شرايط زيست‌محيطي و پايداري اين دو، نسبت به ديگر حاملها انتظار افزايش توليد و مصرف آنها در سطح جهاني وجود خواهد داشت. 

به هر حال بازار جهاني نفت گوياي اين واقعيت است كه نوسانات آن منجر به افزايش قيمت نفت و ساير انرژيها گرديده است. توليد نفت توسط اعضاي اوپك تاثير مهمي بر قيمت جهاني نفت دارد. برآورد صندوق بين‌المللي پول (IMF) نشان مي‌دهد كه طي چهار سال اخير (2003-2000) قيمت نفت كمتر از 22 دلار پايين تر نخواهد رفت
 و حتي با توجه به بحرانهاي اخير نظير حوادث  يازده سپتامبر، جنگ افغانستان و احتمال جنگ آمريكا و عراق مواردي هستند كه نقش مهمي در افزايش قيمت نفت در سطح جهاني داشته اند و علي‌رغم اين كه قيمت نفت در سال 2001 كاهش يافت و اقدامات و سياست اوپك در جهت توليد نفت چندان تاثيري بر اين روند نداشته است بلكه بعد از آن قيمت نفت خام روند صعودي به خود گرفت و در سال 2002 با شروع تهديدهاي آمريكا مبني بر خلع سلاح عراق تب افزايش قيمت نفت شروع شد و پيش بيني مي‌شود كه در اوايل سال 2003 اين رقم بيش از 35 دلار گردد. 

همچنين تحولات انرژي گاز طبيعي در بازار جهاني بيانگر رشد توليد و مصرف بويژه در آمريكا، كانادا، اروپا و چين، افزايش تجارت و قيمت آن گرديده است. بطوري كه در سال 2000 توليد گاز طبيعي در جهان با 3/4 درصد افزايش نسبت به سال قبل آن به 6/ 2180 ميليارد مترمكعب رسيد و از سوي ديگر مصرف گاز طبيعي نيز با رشد 8/4 درصدي از 2/2065 ميليارد مترمكعب در سال 1999 به 2164 ميليارد مترمكعب در سال 2000 بالغ گرديد
. تلاش مضاعف نسبت به جلوگيري از انتشار گاز گلخانه اي، مزيت نسبي استفاده از گاز طبيعي در نيروگاههاي برق، كارايي بالاتر و ضرورت تنوع بخشيدن به منابع تامين انرژي از جمله افزايش تقاضاي گاز طبيعي در سطح جهاني بويژه اتحاديه اروپا مي‌باشد. بطور كلي عرضه و تقاضاي نفت خام و گاز طبيعي جهان تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد كه از جمله آنها مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد. 

·  سياستهاي برنامه ريزي در كشورهاي توليدكننده نفت 

· بحرانها و تحولات داخلي كشورهاي توليدكننده نفت

· سياستگذاري اوپك  نظير سهميه بندي توليد اعضاي آن 

· سياستگذاري كشورهاي توليدكننده نفت غير اوپك

· اكتشاف و استخراج منابع جديد نفت و گاز و پيشرفت فن آوري در اين زمينه

· كشف انرژيهاي جايگزين نفت و گاز

· بحرانها و منازعات منطقه اي و بين‌المللي

· تباني، اتحاد و ادغام شركتهاي نفتي بزرگ بين‌المللي

· بحرانها و تحولات اقتصادي در سطح منطقه اي و بين‌المللي

در بخش انرژي برق نيز تحولات رخ داده كه عمدتاً منجر به توسعه صنعت برق گرديد و پيش بيني مي‌شود با توجه به مسائل زيست محيطي، اتخاذ سياست مقررات زدايي در صنعت برق در برخي مناطق جهان، افزايش توليد برق هسته اي و بهره گيري از ظرفيتها در كشورهايي نظير آمريكا، روسيه و فرانسه، چشم انداز روشني از اين صنعت وجود داشته باشد. 

با توجه به مباحث اشاره شده، انرژي برق نيز از جمله حاملهايي است كه در فضاي بين‌المللي با تغيير قيمت انرژي نفت و گاز متاثر مي‌شود. بدين ترتيب در انجام پروژه‌هاي صنعت برق در بازار جهاني، قيمت انرژي يك عامل مهم مطرح است چراكه بسياري از پروژه‌هاي توليد برق و سرمايه‌گذاري جديد در اين خصوص به دليل مصرف انرژي در اين پروژه‌ها ممكن است افزايش قيمت انرژي تاثير منفي داشته باشد و از طرفي با افزايش توليد قيمت انرژي برق در سطح جهاني تعديل گردد و در نتيجه مي‌توان انرژي برق را به عنوان انرژي جايگزين براي نفت و گاز در نظر گرفت ولي در شرايـط حاضر به دليل سهم بالاي انرژي نفت و گاز در بازار جهاني انرژي اين جايگزيني كمتر محسوس خواهد بود. بدين ترتيب بررسي بازار بين‌المللي انرژي برق به توليد پروژه نيز ارتباط دارد هرچند كه ممكن است اهداف صادراتي محصول اين پروژه در بازار جهاني كمتر مدنظر قرار گيرد. با اين توصيف در بررسي موضوع بازار جهاني انرژي و قيمت آن به چند نكته بايد توجه داشت: 

1- آماده سازي پروژه‌هاي انرژي با نگرش بازار بين‌المللي انرژي و تحولات آن: بدين صورت كه همواره قيمت محصول براي بررسي پروژه ضروري است و حتي اينكه محصول پروژه صادراتي نباشد و تنها به قيمت داخلي ارتباط داشته باشد و قيمت داخلي نيز به منظور يكسان سازي و قيمت بين‌المللي نيز ملاك خواهد بود. بطور قطع در پروژه‌هاي توليد برق چه اين كه محصول توليدي در بازار بين‌المللي و يا بازار داخلي فروش رود قيمت آن با قيمت بين‌المللي ارتباط دارد، كه اين ملاك مناسبي براي تطبيق قيمت انرژي برق توليدي در ايران در مقايسه با بازار بين المللي خواهد بود و چنانچه اين اختلاف زياد باشد (كه چنين نيز مي‌باشد) انگيزه توليدكنندگان مستقل برق را براي سرمايه‌گذاري در ايران كاهش مي دهد چرا كه عمده درآمدهاي كسب شده براي هزينه توليد به كار خواهد رفت و سودي از اين بابت براي  IPPها دربرنخواهد داشت.

2- دستيابي به ارتباط بين قيمت داخلي و بين‌المللي انرژي برق: زيراكه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به انرژي داخلي يارانه داده مي‌شود و همواره قيمت مصرف كننده پايين تر از قيمت تمام شده و قيمت بين‌المللي مي‌باشد. هرچند كه در دهه اخير آزادسازي در پرداخت يارانه صورت گرفته است. در هر حال بررسي رابطه بين قيمت انرژي برق در بازار داخلي و سطح بين‌المللي و مقايسه آن با قيمت ساير انرژيها مهم مي‌باشد.

3-4-3. تجهيزات سرمايه اي صنعت برق

بازار عرضه تجهيزات انرژي برق در سطح بين‌المللي عمدتاً رقابتي است چراكه رقابت محدود به قيمتها و كيفيت خدمات انرژي مورد نظر نمي باشد. عرضه‌كنندگان تجهيزات اغلب رويه اي انعطاف پذير را در بازار جهاني در پيش رو گرفتند و هر برنامه و سياستي كه موجب موفقيت تجاري آنان گردد انجام مي‌دهند و اين توانايي را دارند كه در پروژه‌هاي پيشنهادي انرژي شريك شده، خريدها را تامين مالي كنند و يا اين كه سايرين را براي تامين مالي پروژه تحت تاثير قرار دهند. بطور كلي تجزيه تحليل و بررسي بازارهاي عرضه تجهيزات انرژي برق موارد ذيل را دربر مي‌گيرد: 

1- شناسايي عرضه‌كنندگان با تكنولوژي سازگار و منطبق وتجربيات آنان در فراهم نمودن خدمات مطلوب در طي روند، ساخت، بهره برداري نيروگاه و …
2- بررسي و برآورد تسهيلات دو جانبه كشورهاي اعطا كننده كمك و يا تسهيلات از جمله كمكها، وامهاي ارزان، برنامه‌هاي تضميني
3- ظرفيت تامين مالي از طرف عرضه‌كنندگان تجهيزات و نقش طبيعي آنها در تامين مشاركتهاي مالي به شكل مشاركت، وام يا اعتبار

در واقع با منابع و هزينه‌هاي تامين مالي و چگونگي منابع آن در بازار بين‌المللي ارتباط تنگاتنگ و منطقي وجود دارد و آنچه در اين بحث مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد شامل موارد ذيل مي‌باشد. 

1- قابليت دسترسي وجوه و سرمايه‌هاي مناسب براي پروژه پيشنهادي، كه اين بررسي بايد براساس تجربه تامين مالي پروژه‌هاي مشابه و ارزيابي آمادگي تامين كنندگان مالي چند جانبه، دو جانبه و … در حمايت از پروژه پيشنهادي باشد. 

2- هزينه سرمايه اي پروژه براي مثال ارزيابي از نرخ بهره و سود در هريك از شيوه‌هاي تامين مالي در بازار جهاني 

3-4-4. بكارگيري اسناد تضميني در پروژه‌ها

بررسي محيط تجاري و فضاي حاكم منابع ريسكها را روشن مي‌سازد كه مي‌تواند پروژه پيشنهادي را به خطر اندازد. قبل از بررسي هزينه و فايده پروژه، تضمين كنندگان مالي بايد از تضمينهاي قابل دسترس يا طرحهاي بيمه براي كاهش اين ريسك استفاده كنند تا رغبت براي سرمايه‌گذاران غير دولتي بويژه خارجي افزايش يابد. هرچند كه روشهاي مختلفي براي تضمين كليه معاملات در دسترس مي‌باشد. در نبود اين تضمينات، تضمين‌كنندگان مالي پروژه، خود دولت ميزبان بايد تضمين كننده كليه ريسكها باشند و اين مساله ممكن است مشكلاتي را بوجود آورد. اول اينكه، اين ريسكها ممكن است براي دولتها كه در مراحل اوليه ساخت پروژه قرار مي‌گيرند بسيار سنگين و بزرگ باشد. دوم اينكه حتي اين كه تضمين كنندگان مالي تمايل به پوشش كليه ريسكها را داشته باشند، وام دهندگان ممكن است منابع سرمايه اي را براي تامين مالي پروژه كافي نداشتند. تضمين كنندگان پروژه براي دستيابي به تضمينات سه انگيزه مهم را دارند. 

· انتقال برخي از ريسكهاي پروژه به ديگر قسمتها

· كاهش اثرات وام بدهي شركت پروژه بر روي ترازنامه 

· ترغيب وام دهندگان به گسترش تامين مالي پروژه 

اگرچه تضمين‌كنندگان بالقوه عمدتاً شركتهايي هستند كه به برخي از قسمتهاي پروژه علاقه خاص دارند. اين تضمين كنندگان شامل موارد ذيل مي‌باشند. 

1- دولتها و آژانسهاي توسعه كه به اثرات اقتصادي پروژه توجه دارند و ممكن است تضمينهايي براي ريسك سياسي، مشكلات تسعير
 نرخ ارز خارجي، ريسك مربوط به قراردادها و … فراهم نمايند. علاوه بر اين تعداد زيادي از آژانسهاي تضمين مالي شده از طرف دولتهاي كشور صنعتي بيمه‌هاي دوجانبه اي در برابر ريسكهاي سياسي سرمايه‌گذاري و تامين مالي تعهد شده توسط كشورهايشان در كشورهاي در حال توسعه را فراهم مي‌كنند. 

2- عرضه‌كنندگان تجهيزات و خدمات از جمله پيمانكاران كه مرحله ساخت به شركت پروژه محصول خود را به فروش مي‌رسانند، آنها معمولاً هزينه، برنامه زمانبندي، ارائه تجهيزات و خدمات خود را تضمين و تعهد مي‌كنند.

3- مصرف كنندگان پروژه پيشنهادي كه تمايل به انجام قرارداد براي خريد محصول پروژه مي‌باشد. اين نوع از موافقتها به عنوان تضمين غير مستقيم مي‌تواند مطرح گردد كه با توجه به اين كه چنين قراردادهايي از طرف دولت ميزبان صورت گيرد تضمين آن دوام و قوام بيشتري خواهد داشت. 

بدين ترتيب تضمينهاي مرتبط با ريسكهاي تجاري و ساير موارد مربوط به خود پروژه همواره در طي آماده‌سازي پروژه بين تضمين كنندگان مالي پروژه و ساير مشاركت كنندگان تنظيم مي‌گردد. كاهش ريسكها نياز به لحاظ كردن كليه منابع احتمالي تضمين و انتخاب تركيبي از ابزار براي افزايش انتظارات براي تامين مالي پروژه در حداقل هزينه احتمالي براي تضمين كنندگان مالي پروژه باشد. 
نمودار (3-5) تحليل مختصري از اثرات محيط تجاري داخلي و بين المللي بر روي توجيه پذيري پروژه  IPP را بيان مي دارد.

نمودار 3-3-

3-5- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

در اين فصل عوامل تأثير گذار بر سرمايه گذاري پروژه هاي مستقل نيروگاهي خصوصي در سه حوزه مورد تحليل قرار گرفت. اين سه حوزه عبارتند از: 

1- مشخصه‌هاي پروژه نيروگاهي

2- محيط تجاري كشور ميزبان 

3-  فضاي حاكم بر اقتصاد و بازار بين‌المللي

معمولاً برخي يا تمامي عوامل تأثيرگذار بر بازده و جريان وجوه پروژه قبل از شروع فرآيند سرمايه‌گذاري و غالباً در مرحله مطالعه امكان‌سنجي مورد تحليل و ارزيابي قرار مي گيرد. در كشورهاي در حال توسعه به دليل ضعف نظام اطلاعاتي و عدم ثبات اقتصادي و سياسي، تحليل محيط تجاري پروژه  IPP فرآيندي پيچيده و زمان‌بر است به گونه اي كه نااطميناني را براي سرمايه گذاران به دنبال داشته و تصميم گيريها را با خطر همراه ساخته است. غالباً سرمايه گذاران در فضاي نا امن با احتياط بيشتري اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

تجزيه و تحليل مشخصه هاي پروژه نيروگاهي با هدف بررسي جنبه‌هاي سازماني، فني و هزينه اي پروژه صورت مي گيرد. در جنبه سازماني به نحوه تأسيس و مالكيت شركت، سازمان و مديريت، تأمين نيروي كار، اطلاعات مقدماتي درباره تضمين‌كنندگان و… مورد توجه قرار مي گيرد. در تجزيه و تحليل فني به تمام مسايل مهم و مرتبط با طراحي، ساخت و بهره برداري از پروژه پرداخته مي شود و روي مسايلي مانند توصيف پروژه، محل اجراي پروژه، نحوه بهره‌برداري از نيروگاه، تعمير و نگهداري تجهيزات، خدمات پشتيباني و ترتيبات و توافقنامه‌هاي همكاريهاي فني تمركز دارد. بحث نهايي در انتخاب پروژه، هزينه هاي مورد انتظار پروژه، تداركات و ترتيبات اجرايي را پوشش مي دهد. به طور معمول هزينه‌هاي پروژه بر اساس تجربيات قبلي در كشور مورد نظر يا بر اساس تجربه مشابه در كشورهاي ديگر و درجه موفقيت آن برآورد مي‌شود. اگرچه هزينه‌هاي پروژه به طور مشخص بستگي به زمان، موقعيت و محيط تجاري كشور ميزبان دارد.

در مورد عواملي كه از ناحيه شرايط محيطي كشور ميزبان سرمايه‌گذاري در IPP را تحت تأثير قرار مي‌دهد با تأكيد بر فضاي كنوني ايران مورد بحث قرار گرفت و موارد عمده اي مانند: شرايط و نظام سياسي با هدف ارزيابي ثبات سياسي، امنيت سرمايه گذاري از منظر برخي مؤسسات تحليلگر خارجي ارائه شد. همچنين به گرايش به سمت سرمايه گذاري خصوصي و خارجي در بخش برق و قوانين و مقررات موجود اشاره شد و برخي محدوديتها براي سرمايه گذاران برشمرده شد. سپس به تحليل شرايط اقتصادي كشور پرداخته شد و درآن به موضوعاتي چون تحولات اقتصادي در سالهاي اخير، امكان دسترسي سرمايه گذاران به منابع مالي و موانع و محدوديتهايي كه در اين رابطه از ناحيه بازار پول و سرمايه كشور براي سرمايه گذاران وجود دارد مورد تحليل قرار گرفت به علاوه به سياستهاي ارزي و ريسك تغييرات نرخ ارز بر سرمايه گذاري اشاره شد.

در ادامه الگوي توسعه بخش انرژي كشور مورد بررسي قرار گرفت و ساختار صنعت برق كشور تشريح شد. در اين قسمت ساختار كنوني عرضه و تقاضاي برق، بازار محصول پروژه و چشم انداز تقاضاي برق، ساختار تعرفه‌هاي برق، قوانين و مقررات بخش برق و مقررات زيست‌محيطي و تأثير آن بر هزينه‌هاي پروژه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در انتها فضاي حاكم بر اقتصاد و بازار بين المللي تشريح شد و تأثيرات محتمل بر سرمايه‌گذاري پروژه ارائه گرديد.
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نمودار 3-3 - ساختار كنوني صنعت برق








�. در اين مورد هر چند اولويت و ترجيح با ثبت شركت خاص مي باشد ولي اين بدين معنا نيست كه در قالب غير شركت تجاري خاص نتوان عمل نمود، مي توان از شركتنامه كه بين حاميان پروژه تنظيم مي شود و به طور رسمي نيز تنظيم و ثبت شده ولي به جاي شركت تابع قانون→ تجارت، شركت، تابع قانون مدني باشد يا موافقتنامه بين گروهي از شركتها كه حامي پروژه هستند تنظيم شود.


1 - Turn key


�- امير احمدي، هوشنگ، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه، نشريه اطلاعات سياسي- اقتصادي. شماره  7و8، فروردين و ارديبهشت، 1379، ص 156.


�-  نشريه نامه اتاق بازرگاني، بررسي نرخ ريسك در مركز اطلاع رساني موسسه اكونوميست، اتاق بازرگاني و صنايع و معادل ايران، شماره 11، بهمن 1379


�- نشريه نامه اتاق بازرگاني، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، شماره 1، فروردين 1379، ص6


�- هادي زنوز، بهروز، سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، نشرو پژوهش فرزان روز، 1379، ص 166


�. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد سال دوم برنامه سوم توسعه سال 1380، مركز مدارك علمي و انتشارات، چاپ اول، 1381.


�. عليرغم اينكه در اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام اقتصادي بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار شده است اما سهم زياد بخش دولتي در اقتصاد باعث كمرنگ شدن نقش بخش خصوصي و تعاوني گرديده است.


�. در اين رابطه در قسمت آخر بند ج، ماده 2 قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب سال 1381 چنين آمده است: ”منظور از امتياز، حقوق ويژه‌اي است كه سرمايه‌گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد“.


�. Sterilizing


1 - Derivative Instrument


1 - Currency Risk


2 - Sovereign Debt Risk


3 - Banking Sector Risk


1- The Economist Intelligence Unit


1 - IMF, World Economic outlook, May 2002, Annex Tables


� - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد سال دوم برنامه سوم توسعه سال 1380، مركز مدارك علمي و انتشارات، چاپ اول، 1381.


1 - IMF, World Economic outlook, May 2002, Annex, Tables.


� - وزارت نيرو، ترازنامه انرژي سال 1379، معاونت انرژي، زمستان 1380.


�. برابري هر واحد پول داخلي با پول خارجي و يا تبديل پول داخلي با پول خارجي را گويند.
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